
 صدقه نجات دهنده از شرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد تقی صرفی پور

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مقدمه

بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات بر سرور انبیاء حضرت محمد 

 مصطفی و اهل بیت طاهرینش

حفظ از بلاها و مصیبت ها و برای خداوند حکیم برای رهایی انسان از شرها و گرفتاری ها و برای 

پاک شدن از گناهان و برای منافع دیگر،راهی آسان و بدون دردسر و بدون زحمت برای ما انسان ها 

.قرار داده است و ان صدقه است  

.پیامبران و امامان علیهم السلام خیلی به صدقه اهمیت می دادند و از ان خیلی بهره ها می بردند  

و بعد انها علمای ربانی . و دیگر معصومین علیهم السلام(ع)و امیرمومنان (ص)مخصوصا رسول مکرم 

.که هرکدام داستانهای عجیبی دارند  

.در این کتاب به ابعاد مختلف صدقه و اثار ان اشاره می شود  

.انشالله مورد استفاده خوانندگان محترم قرار گیرد  

99زمستان. کرمانشاه  

 

 

 

 



 

 

 

 

یو روان یرفع مشکل روح  

 

 

شده بودم یحاد یروان یماریبود دچار ب یکه مدت: گفتند یاز ارادتمندان جناب صمصام م یکی    

 

 یپچ پچ در گوشم م یکنند و صبح تا شب، صدا یدر گوشم زمزمه م نیاطیکردم که ش یم احساس

به چند دکتر روانکاو و اعصاب مراجعه کردم اما افاقه نکرد دیچیپ  

 

نداشت و هر روز بدتر  یا دهیفا چیهم برد، اما ه ریو جن گ سید دعانوچن شیاز دوستانم مرا پ یکی

شدم یم  

 

شده ام و عرصه بر من تنگ شده بود وانهیکردم واقعا د یاحساس م گرید .  

 

کردم یاریدرخواست  شانیرفته و از ا یقبر علامه مجلس ارتیروز به ز کی   

 



 یسؤال شرع شانیاز ا یاسب نشسته اند و شخص یکه بر رو دمیراه بازگشت، جناب صمصام را د در

سلام  د،یچیپ یمختلف م ی، من هم چون به شدت سردرد داشتم و در گوشم صداها دیپرس یم

انداختم و از کنارشان عبور کردم نیینکرده، سرم را پا  

 

 یآزاد م د،یجوان، اگر به فقرا ببخش یآها: بلند فرمودند یجناب صمصام با صدا ن،یهمان ح در

دیشو !  

 

خطاب به بنده هستند دمیکنند ، د یصحبت م یبا چه کس شانیا نمیسرم را بالا آوردم که بب من  

 

 

از آن را در  یرا فروختم و مقدار نمی، لذا ماش ستیمن چ ییکه دستورالعمل رها دمیهمان جا فهم من

خر را که دادم آزاد کردم خدا شاهد است صد تومان آ میتقس هیو همسا لیفام یچند تن از فقرا انیم

 .شدم

 

 سیره رضوی در انفاق

.....«   فرستادند ومی فقرا می  برای غذایی  ابتدا ظرف  انداختند،امام می  سفره( ع)رضا  امام  برای  هرگاه

  اکرام  یتیم  آزاد کنند یا به  برده  یابند که می  نجات  ازقیامت  کسانی  یعنی« العقبة  فلااقتحم»:فرمودند

داستان ..علما اهل انفاق هستند.....بودند فاقما اهل ان یشهدا....«364 ص 2 ج  الامال منتهی».نمایند

دزدها »(: ع) صادق  امام.....1-3  مؤمنون« فاعلون  للزکات  هم  والذین.....و النگو رمردیو پ یاخوند ملاعل



  کرده  قرض  کسیکه  سوم.پردازد را نمی  مهر زنش  کسیکه دوم.دهد نمی  زکات  کسیکه  اول.اند دسته  سه

  مانند کوه  ای شعله..... الحکمة  میزان- وسائل«.پردازد رانمی  قرضش  ولی

کوهها   ازهمه  که  جهنم  ازآتش  ای  شعله  ناگاه. است  ،ایستاده در قیامت  ای  بنده(: ص)داخ  رسول  

  ای  ویا دانه  نانی  گرده  موقع  در این!کند  چه  شود که  اومتحیر می!کشد  می  او شعله  ،بسوی بزرگتر است

  از رسیدن  ومانع  شده کوهی  اندازه  هشودوب  می،در هوا پیدا  است  داده  مؤمنی  به  در دنیادر مهمانی  که

شود  او می  به  آتش . 

... 

 

به  ستیآن قدر که به فقرا ومستمندان ومحرومان نظر دارد معلوم ن یخداوند تبارک وتعال:راحل امام

از امتحانات خود  یکیبه حال محرمان را  یدگیخدا وند رس......داشته باشد تیقدر عنا نیا گریقشر د

واطعام  یتامیبه  یکینرا به  گریکدیاست که  نیاز علل انحراف انسانها وکفرشان،ا یکی.......قرار داده 

کردند یدعوت نم نیمساک  

11»ِ اِلْمِسکِْین طعََام ' َ عَلَی وَلاَ تَحَاضُّون« 11َ» َ الیْتَیِم ْ لاَ تکُْرمُِون بَل کَلاَّ  

..... کنند یبه  فقرا ذکر م شدنشان را  غذا ندادن یاز علل جهنم یکیاهل جهنم  . 

مدثر33 نینک مطعم المسک ولم  

.... رد شوند که  در روز سخت اطعام کرده و بنده  امتیسخت ق یستگاههایتوانند از ا یم یکسان

 .آزادنموده اند

بلد11مسغبه  یذ ومی فی اطعام او– رقبه فک –ما العقبه  کیادر وما  

 .فرصت صدقه محدود است....



ُ  َ همُ ٌ واَلکَافرُِون ٌ وَلاشََفَاعَة خُلَّة وَلاَ ِ فیِه ٌ بیَعْ لاَ ٌ یَومْ َ یَأْتِی  أَن ِ قبَْل  منِ  رزََقنَْاکمُ ممَِّا أَنْفِقُوا منَُوا´َ ا أیَُّهَا الَّذِین یَا

253َ» الظَّالمُِون  

.... دست دوم ودست خورد یزهایانفاق نمود نه چ دیخوب با یزهایاز چ . 

 یآنانکه پولهارا جمع کرده وانفاق نم....اوداد  به ،لباسی(  س)  فاطمه  دخترش  عروسی  برای( ص)پیغمبر

 .کنند  به آنها بشارت عذاب دردناک بده

 اللهِ ِ سَبیِل  عنَ َ ویََصُدُّون ِ بِالبَْاطِل ِ النَّاس َ أمَْوَال َ لَیَأکُْلُون ِ الاَْحبَْارِواَلرُّهبَْان َ منِ کثَیِراً َّ اءِن منَُوا´َ ا یَاأیَُّهَا الَّذِین «

توبه«43ٍ» ٍ أَلِیم ْ بِعذَاَب فبََشِّرْهمُ اللهِ ِ سبَیِل  فیِ ینُفِقُونَهَا َوَلاَ واَلْفِضَّة َ الذَّهبَ َ یکَْنزُِون َ واَلَّذیِن  

... کند یم افتیخداوند خود صدقه را در . 

توبه«103ُ» ُ الرَّحیِم َّ اللهَ هُوَ التَّوَّاب ِ وأََن ِ ویََأْخذُُ الْصَّدَقَات ْ عبَِادِه َ عنَ اُلتَّوبَة َّ اللهَ هُوَ یَقبَْل یعَْلمَُوا أَن ْ أَلمَ  

.... دهند یاز حقوق خود را به فقرا اختصاص م یمردان خدا قسمت . 

معارج25للسائل والمحروم-اموالهم حق معلوم یف نیالذ  

********* 

20 رفت نیقدتم از ب!ثروتم بدرد نخورد:زنند یم ادیفر امتیکه انفاق نکردند در ق یپولداران ! 

حاقه21.هیسلطان یهلک عن-هیمال یعن یاغن ما . 

.... جهنم نوشته است  دوم  بردرب  ... 

. را   لباس  بی  محشور نشود،در دنیا بدنهای عریان  خواهد در قیامت می  هرکه:  شده  نوشته  دوم  بردرب

خواهد  می نماید وهرکه  دنیا را سیراب  نباشد،تشنگان  تشنه  خواهد در آخرت می بپوشاند وهرکه  لباس

دنیا را سیر کند  نباشد،گرسنگان  گرسنه  در قیامت . 



...  دیمحمد بن عمرگو....بر اثر تماس با نامحرم زنا کرد یهشتاد سال عبادت کرد ول یعابد:امام پنجم

مانده من  میپسر کوچک برا کیرضا ع گفتم خدا به من  سه فرزند داد که دوتا مردند و فقط به امام 

بدهد ریصدقه را به دست پسرت بده تا او به فق.فرمود از طرفش صدقه بده.ترسم یم . 

&&&&&&&&&&& 

 دیبگو ریصدقه بدهد و به فق ریمستحب است که با دست خودش به فق ضیمر  یبرا:(ع)ششم  امام

دعا کند شیبرا . 

....  لیاگر فام ستیصدقه قبول ن!یعل یا.گرداند یصدقه قضا صد درصد را بر م!یعل یا:ص امبریپ

  بن  معلّی.....که راهزن داشت یدر راه به گردنه ا.به سفر رفتند  یامام صادق با عده ا....دارد ریفق

گوید می  خنیس : 

با . کنم  را همراهی  ایشان  که گرفتم  اجازه.رود می  جائی  به  بردوش  ای با کیسه( ع) صادق  امام  که  دیدم

غذا   بودند،مقداری  درخواب  همگی  که  سرآنان بربالای  وامام  فقراء رفتیم  محله  به  حضرت

  فقیر انگشترش  ،به رکوع  رحالع د یعل.....نازل شد تیبخاطر انفاق اهل ب یسوره هل ات.... گذاشت می

شما   سرپرست  هستند وهمچنین  شما،خدا ورسول  سرپرست:شد نازل  آیه  درشأنش  را بخشید که

......55 مائده.دهند  می ،صدقه  رکوع  دارند ودرحال  ونماز برپا می  آورده  خدا ایمان  به  هستند که آنان  

  آنرا بین  وگوشت را پخته  گوسفندی  که دنددا میگرفتند،دستور   می روزه لیه السلامسجاد ع  امام  وقتی

نمودند وخرما افطار می  کنند وخود با نان  فقرا تقسیم . 

...داشتند   عهده  به  را در مدینه  از صدخانواده  بیش  ،هزینه سجاد علیه السلام  امام  

  لزیاد ملو  از بخشیدن  وامام.بود تا ششصد هزاردرهم  پانصددرهم  بین( ع)باقر  امام  هاوهدایای بخشش

بدستور   تحقیرآمیز بشنود بلکه  بیاید وجواب  امام  در خانة فقیری  نشد که  وهرگز شنیده.شد  نمی

2 ج  الامال  منتهی».دادند می  جواب  نام  ،فقیررا با بهترین حضرت » 



 

هر . است دستانیو ته ازمندانیاز ن یریدستگ ،یمهم افراد در جامعه اسلام فیاز وظا یکینظر قرآن  از

افراد را  یموجود در زندگان یدارد که خلاء ها فهیوظ شیخو یبه اندازه امکانات و توانمندکس 

 یرا با فقر و ندار ریو فق ازمندیگونه که خداوند ن همان. آنان را پاسخگو باشد یجبران و کمبودها

 تیاگر همراه با خلوص ن ازمندیکمک به افراد ن. دیآزما یگونه م نیا زیثروتمندان را ن کند، یامتحان م

جهان  نیاز آثار آن در هم یبرخ. است یشمار یب راتیتأث یپروردگار باشد دارا یو به خاطر رضا

به . گردد یظاهر م ،یاخرو یابه عنوان پاداش ه گر،یاز آثار آن در جهان د یو برخ شود یمشاهده م

 تیرعا زیانفاق ن نیدر راه ا شده است و یاریدرباره انفاق سفارشات بس میدر قرآن کر یطور کل

سفارش شده است اریاخلاص بس . 

 

پرداخته که در شب و روز و نهان و آشکار انفاق  یکسان شیبه ستا 213 هیدر سوره بقره آ خداوند

فلهم  هیوالنهار سرا وعلان لیاموالهم بال نفقونی نیالذ»گفته اند « انفاق هیآ»آن را  یکنند و برخ یم

و روز، و  بخود را در ش یها ییکه دارا یکسان حزنون؛یو لاهم  همیاجرهم عند ربهم ولاخوف عل

بر آنان  یمیآنان خواهد بود، و نه ب یکنند، پاداش آنان نزد پروردگارشان برا ینهان و آشکارا، انفاق م

شوند یم نیاست و نه اندوهگ ». 

را در  یاش، درهم ییشد، چرا که از چهار درهم دارا السلام نازل هیعل یدر شأن امام عل فوق هیآ

در مورد خاص،  هیالبته نزول آ. راآشکارا انفاق کرد یبه نهان و درهم یدر روز، درهم یشب، درهم

انفاق  ن،از مفسرا یبه گفته برخ. کند ینم ینف گرانیمفهوم آن را محدود و شمول حکم را درباره د

را در نظر  یو اجتماع یآشکار، جهات اخلاق ایشب، پنهان  ایدر انفاق خود هنگام روز  دیکنندگان با

آنان  یآن را پنهان سازند تا هم آبرو ست،ین ازمندانیاظهار انفاق به ن یبرا یلیاز آن جا که دل. رندیبگ

و  ریشعا میمانند تعظ یگریدر آن باشد و از آن جا که مصالح د یشتریحفظ شود و هم خلوص ب



 یمانند انفاق برا)شود  یندارد تا هتک احترام کس یدر کار است و انفاق، جنبه شخص گرانید قیتشو

.....منافات ندارد، آشکارا انفاق کند زیو با اخلاص ن( و امثال آن ریخ یجهاد و بناها  

اللَّهِ کَمَثَلِ حبََّةٍ أنَبتَتَ سبعَْ  لِیفى سبِ مْوَلَهمُْأَ نفِقُونَیُ نَیمثََّلُ الذَِّ»: دیفرما یسوره بقره م 261 هیدر آ.

کسانى که اموال خود را در راه  مٌ؛یوَ اللَّهُ وَسعٌِ عَلِ شاءُیَلِمنَ  ضعفِیُسنَابِلَ فى کلِّ سنبُلَةٍ مِّائَةُ حبََّةٍ وَ اللَّهُ 

شد، دانه با کصدیخوشه،  هرکه در  اند،یخدا انفاق مى کنند، همانند بذرى هستند که هفت خوشه برو

از )چند برابر مى کند، و خدا  ای، دو (داشته باشد ستگىیو شا)و خداوند آن را براى هر کس بخواهد 

حل  قیطر نینفاق مهمتر(.....261بقره ، )« داناست( زیبه همه چ)و  ع،یوس( نظر قدرت و رحمت

  مشکل فاصله طبقاتى

 ریاست که اختلافات غ نیم ااز اهداف اسلا کىیآشکار مى شود که  دیقرآن مج اتیدقت در آ با

برود و  نیمى شود از ب دایپ فیطبقه غنى و ضع انیاجتماعى در م هاىیعدالتیعادلانهاى که در اثر ب

و  دیایرفع کنند بالا ب گرانیرا بدون کمک د شانیزندگ هاىیازمندین توانندیسطح زندگى کسانى که نم

در نظر گرفته است  عىیهدف برنامه وس نیبه ا دنیاسلام براى رس. حداقل لوازم زندگى را داشته باشند

زکات و خمس و  لیاسلامى از قب اتهاىیرباخوارى بطور مطلق، و وجوب پرداخت مال میتحر -

 نیاز ا قسمتىوقف و قرض الحسنه و کمکهاى مختلف مالى  -به انفاق  قیصدقات و مانند آنها و تشو

مسلمانان  انیو برادرى انسانى در م مانیردن روح امى دهد و از همه مهمتر زنده ک لیبرنامه را تشک

مَا أنَفَقُوا  تبْعُِونَیُاللَّهِ ثمَُّ لا  لِیأمَْوَلَهمُْ فى سبِ نفِقُونَیُ نَیالذَِّ»: دیفرما یسوره بقره م 262 هیاست و در آ

کسانى که اموال خود را در راه  حزْنَُونَ؛یَوَ لا همُْ  همِْیْمنًَّا وَ لا أذًَى لَّهمُْ أَجرُْهمُْ عنِدَ ربَِّهمِْ وَ لا خَوفٌْ عَلَ

پاداش  رسانند،یو آزارى نم گذارندیخدا انفاق مى کنند، سپس به دنبال انفاقى که کرده اند، منت نم

(262/بقره)ن مى شوند یاست، و نه ترسى دارند، و نه غمگ( محفوظ)آنها نزد پروردگارشان  ...... 

 



در .) نفِقُونَیُومَمَِّا رزََقنَْاهمُْ : ( کند  یم انیب نیواند انفاق را از صفات بارز متققرآن ، خد اتیا نیدر اول

( و آله و سلم هیالله عل یصل)اکرم امبریاز پ یثیشده و در حد اریبس دیمسئله تأک نی، بر ا یاسلام اتیروا

 : وارد شده که

« شکند یرا م طانی؛ صدقه کمر ش طانیتکسر ظهر الش الصدقة ». 

دهم یمن عوض آن را م د،یکن یرا که شما انفاق م یزیچ دیفرما یم خداوند : 

عوض  د،یرا که در راه او انفاق کن یزیو هر چ» ؛ ) نَیالرَّازِقِ رُیْوَهُوَ خَ خْلِفُهُیُفَهُوَ  ءٍیْومََا أنَفَقتْمُ مِّن شَ (

دهندگان است یروز نیدهد و او بهتر یآن را م ». 

که از  یکسان یشمارند، ول یم متیدانند ، بلکه غن یانفاق کردن را کم شدن مال نم زکاران،یپره

دانند یعلاقه مند هستند، انفاق کردن را غرامت م ایبه دن ییندارند و از سو یمعارف قرآن بهره ا  

بخشش کن و ! نیحس یا»: فرمود یمنیبن ا نیکه به حس میخوان یم( السلام هیعل)از امام باقر یتیروا در

خدا بخل  یبه بخشش در راه رضا یپس همانا زن و مرد. داشته باش نیقیبه عوض آن از جانب خدا 

 هیعل)و حضرت صادق« نورزند، جز آنکه چند برابر آن را در راه غضب خدا صرف خواهد کرد

ستصدقه ا یروز دیدارد، کل یدیکل یزیهر چ یدان ینم»: به فرزند خود محمدّ فرمود( السلام ». 

انفاق دیفوا  

(195/بقره. )مانع هلاکت اجتماع است انفاق،  

(261/بقره. )شود یمال م یادیز سبب  

(49/سباء.)شود یمال م ینیگزیجا سبب  

(212/بقره. )کند یم جادیدر انسان ا یفداکار روح  

(261/بقره. )مال است یآمرزش گناهان و فزون باعث  



(92/آل عمران. )به انفاق انسان ها آگاه است خداوند  

(60/انفال. )شود یدر راه خداوند انفاق شده، پس داده م آنچه  

(99/توبه. )تقرّب به خداوند است باعث  

(121/توبه. )شود ینزد پروردگار ثبت م انفاق  

(104/توبه. )کند یم هیرا تزک نفس  

آسمان ها و  راثیکه م یدر حال د؛یکن ینفاق نمچه شده شما را که در راه خدا ا»: دیفرما یم قرآن

از آن خداست نیزم  

 یا» : دیفرما یانفاق کرد، م دیبا یسؤال که از چه اموال نیسوره بقره در جواب ا 261 هیدر ا قرآن

و از آنچه از  دیبه دست آورده ا( تجارت قیاز طر)که  یا زهیاز اموال پاک! دیآورده ا مانیکه ا یکسان

، انفاق (و باغ زراعتو  یو از کشاورز ینیزم ریاز منابع و معادن ز) میشما خارج کرده ا یبرا نیزم

دیکن ». 

اگر »: دیفرما یو م دیگو یپنهان سخن م ایانفاق آشکار  یسوره بقره قرآن از چگونگ 210 هیا در

شما  یبرا د،یبده ازمندانیو به ن دیساز یاست و اگر آنها را مخف یخوب زیچ د،یانفاق ها را آشکار کن

( شد دیخواه دهو در پرتو بخشش در راه خدا، بخشو)پوشاند  یاز گناهان شما را م یبهتر است و قسمت

آگاه است د،یده یو خداوند به آنچه انجام م ». 

و به  دیزکات واجب را به طور آشکار از مال جدا ساز»: نقل شده که فرمود( السلام هیعل)امام صادق از

باشد، بهتر است یمستحب اگر مخف یاما انفاق ها د،ینطور آشکار انفاق ک  

 

 



یرزق و روز فزونى   

 

 

بر اثر بخشش اموال در  یدر روز یذکر شده، فزون یانفاق و سخاوتمند یکه برا یبیاز آثار عج یکی

 :راه خداست

 

« وَ هُوَ إِنَّ ربَِّی یبَْسطُُ الرِّزقَْ لِمنَْ یشَاءُ منِْ عبِادِهِ وَ یَقدْرُِ لَهُ وَ ماأَنْفَقتْمُْ منِْ شَیءٍْ فَهُوَ یُخْلِفُهُ  قُلْ

 «خیَرْاُلرَّازِقیِنَ

« و )پروردگارم روزى را براى هر کس بخواهد توسعه مىدهد و براى هر کس بخواهد تنگ : بگو

انفاق کنید، جاى آن را پر مىکند و او بهترین روزى ( در راه او)یزى را مىسازد،و هر چ( محدود

 «.دهندگان است

  

مشکلات یآسان  : 

 

 

تحمّل مشکلات را بر او  زیخداوند ن د،یخود نما ی¬شهیو انفاق در راه خدا را پ یکه سخاوتمند یکس

کندیآسان م : 

 

« فَسنَُیسَِّرُهُ لِلْعسُرْى... فَسنَُیسَِّرُهُ لِلیُْسرْى وَ أمََّا منَْ بَخِلَ وَ استْغَنْى... منَْ أَعْطى فَأمََّا » 

 



« امّا کسى که بخل ! ما او را در مسیر آسانى قرار مىدهیم... انفاق کند( در راه خدا)آن کس که  امّا

ر دشوارى قرار مىدهیمبزودى او را در مسی... بىنیازى طلبد( ازاین راه)ورزد و  » 

 

تجارت با خداوند شمرده که نجات از عذاب خداوند و  گرید یانفاق کردن را همراه با امور قرآن

دارد یرا در پ یاز غفران و رحمت اله یمند بهره : 

«  یورَسولِهِ وتُجـهدِونَ فتُؤمنِونَ بِاللّهِ  میمنِ عذَاب اَل کمُیتِجـرَة تنُج یءامنَوا هَل ادَُلکُّمُ عَل نَیالذَّ هَایُّـاَی

منِ تَحتِهَا الاَنهـر یجنَّـت تَجر دخِلکمُیُلکَمُ ذنُوبکَمُ و غفرِیَ... اللّهِ بِامَولکِمُ لِیسبَ ...»  

با خداوند ریکسادناپذ یتجارت گر،یسوره فاطر انفاق همراه با چند کار د ۹۲ هیآ در : 

« خوانده شده است« لنَ تبَور تِجرة . 

و  ییکنا یریآمده که به نظر مفسران  تعب انیاز قرض دادن به خداوند سخن به م گر،ید یاتیآ در

از انفاق و صدقه دادن است فیلط .  

کننده صدقات دانسته است افتیسوره توبه خداوند را در ۴۰۱ هیآ در : 

« ق در راه خدا از اوصاف متعدد، انفا اتیدر آ نیهمچن«  ...الصدََّقـتِ أخذُُیو ... اَنَّ اللّهَ هُوَ علمَوایَ اَلمَ

 بندگان خاص خدا به شمار رفته است؛

خدا خوانده شده یبندگان واقع یهایژگیسوره فرقان انفاق از و ۳۶ـ  ۳۶ اتیجمله در آ از : 

«  ژهیخصلت و نیسوره انسان،ا ۸-۵ اتیدر آ  «سرِفوایُاِذا انَفَقوا لمَ  نَیوالذَّ... نَیعبِادُ الرَّحمـنِ الَّذ و

 :ابرار دانسته شده

از  یاریو بس عهیو به اتفاق مفسران ش« و یطُعمِونَ الطعَّامَ عَلى حبُِّهِ مِسکینـًا ویتَیمـًا و اَسیرا... الاَبرارَ اِنَّ

نازل شده است؛(السلام همیعل)امبریپ تیدرباره اهل ب اتیآ نیاهل سنت ، ا  



 یایملائکه، قرآن و انب امت،یبه خدا، ق مانیاه با اهمر( مال تاءیا)سوره بقره انفاق  ۴۶۶ هیجمله در آ از

به شمار رفته است« بِر» قیاز مصاد یاله : 

« حبُِّهِ یالمالَ عَل یوءاتَ نَییّالأخرِِ والمَلـئکَِةِ والکتِـبِ والنبَِّ ومِیَالبرَِّ منَ ءامنََ بِاللّهِ وال ولـکنَِّ ...»  

، صبر،  یدار ، اقامه نماز ، جهاد در راه خدا  شب زنده بیبه غ مانیانفاق همراه با ا گر،ید یاتیآ در

 .صدق، خضوع و استغفار  آمده است

را به بندگان خدا ابلاغ کند یفرمان اله نیفرموده که ا هیاکرم توص امبریگاه خداوند به پ زین : 

«  عٌیلا بَ ومٌیَ یَأتِیَمنِ قبَلِ اَن  ةًیَا و عَلانِممِّا رزََقنـهمُ سرًِّ نفِقوایُالصَّلوةَ و مُوایقیُءامنَوا  نَیالذَّ یَلعِبَِادِ قُل

هِیفِ ...» 

کرده است خیگاه مؤمنان را به سبب انفاق نکردن در راه خدا توب و   : 

« اللّهِ لِیسبَ یما لکَمُ اَلاّ تنُفِقوا ف و ...»  

صورت گرفته است؛ مانند جهاد با اموال  و  گرید یریامر به انفاق با تعاب یقرآن اتیاز آ یشمار در

 .قرض دادن به خداوند

 

. به وجود آمد یمتوال یبه مدت چند سال دیشد یقحط لیاسرائ یدر بن: السلام فرمودند هیرضا عل امام

! خدا زیکن یا: گفت  یلیکه آن رآدر دهانش گذاشت که بخورد سا نیهم. داشت  یلقمه نان یزن

یگرسنگ  ! 

داد لیصدقه خوب است و نان را از دهانش درآورد و به سا یزمان نیدر چن: زن با خود گفت  آن . 

گرگ آمد و. به صحرا رفته بود زمیه یجمع آور یداشت که بر یزن فرزند کوچک نیا  



 لییجبر. را فرستاد لییخداوند جبر. دیو مادر به دنبال گرگ دو دیکش ادیفرزند فر. او را ربود فرزند

لقمه  نیا! خدا زیکن یا: به مادرش گفت  لیآن گاه جبرئ. فرزند را از دهان گرگ گرفته و به مادر داد

(خ صدوقیثواب الاعمال ش)؟ یشد یراض ایآ.  یکه به من داد یگرگ در مقابل آن لقمه ا  

 

برتر است ؟ یچه صدقه ا:  دمیالسلام پرس هیامام صادق عل ایالسلام  هیاز امام باقر عل دیگو یم یراو  

دارند، گر چه  یرا بر خود مقدم م گرانیو د:  یرا نخوانده ا هیآ نیا ایآ. صدقه مال کم : فرمودند

صدقه کم مال را برتر  هیآ نیکه چگونه خداوند در ا یمتوجه شده ا ایخود بدان محتاج باشند؟ آ

 . دانسته است

 

بدهد، خداوند هفتاد نوع بلا را از  یقه اکه در ماه رمضان صد یکس: السلام فرمودند هیصادق عل امام

گرداند یاو بر م . 

 

بدهد، خداوند هفتاد نوع بلا را از  یکه در ماه رمضان صدقه ا یکس: السلام فرمودند هیصادق عل امام

گرداند یاو بر م . 

 

مهلت دادن به تنگدست ثواب  

و  مایشوند که س یم ختهیعرش برانگ هیدر بربر سا یعده ا امتیروز ق: السلام فرمودند هیباقر عل امام

 نندیب یاز نو نشسته اند و مردم آنها را م ییهایآنان از نور است و بر صندل متیفاخر و گران ق یلباسها

امبرانندیپ نانیا: ندیگو یو م  . 

ستندین امبریپ نانیا: دهد یعرش ندا م ریاز ز یمناد . 



شهدا هستند نانیا: ندیگو یم باز . 

گرفتند و  یآسان م نیبر مومن نانیبلکه ا ستند؛ین دیشه نانیدهد که ا یعرش ندا م ریاز ز یهم مناد باز

کنند یم دایخود را پ یپرداخت بده ییدادند و تا توانا یبه بدهکار تنگدست مهلت م . 

 

و تا  آمد یم ادیز یزینزد او بماند و اگر چ یناریکه درهم و د گذشت ینم یهرگز شب(ص)رسولخدا

تا آن را به مستحقش برساند؛ از آنچه خدا  رفت یکه به او ببخشد، به خانه نم افتی ینم را یشب کس

 افتی یکه م یزیچ نیسورتریآن هم از م داشت، یاز آذوقه همان سال، بر نم شیکرده بود، ب شیروز

آنگاه سراغ  کرد، یعطا م خواستند، یهر چه از او م کرد، یرا در راه خدا انفاق م هیاز خرما و جو و بق

به  یزیاز تمام شدن سال، اگر چ شیچه بسا پ کرد یم ثاریو از آن هم ا رفت یآذوقه سال خود م

 روت،یب ه،یالنبو رهیابن حزم، جوامع الس ،یاندلس)شد یآذوقه م ازمندیخود، ن د،یرس یدستش نم

.    (۶۹ص ه،یدارالکتب العلم . 

 شیبه همراه آنچه که از غذا دیرس ینداشت و آنچه را که از سهم غنائم به او م رهیذخ یو املاک ملک

ابوحاتم، اعلام النبوه، تهران، مؤ سسه  یراز.]داد یو صدقه م دیخر یملک و املاک م آمد، یاضافه م

تا به  کهو صدقه داد  دیخر ییها او باغ{.۶۶، چاپ دوم، ص۴۶۸۴ ران،یپژوهش حکمت و فلسفه ا

و آن چنان به  دیهراس ینم ،یبود که هرگز از تنگدست یا عطا و دهش او به گونه[ ۴۹.]روفندامروز، مع

حضرت »: گفت یم( خادم حضرت)انس بن مالک .....که سابقه نداشت کرد یکمک م ازمندانین

ابن .)کرد یانفاق م گرانیو همه را به د کرد ینم  رهیاز اموال را ذخ یزیچ( وسلمّ آله و هیعل الله یصل)

(...........    ۹۲، ص۱، چاپ اول، ج۴۱۴۵دارالفکر،  روت،یدمشق، ب خیعساکر، تار  

 میکرده بود و آن را تقد نییتز زده هیدوخته بود و بر آن حاش ییعبا ایبدست خود لباس  ینقل شده زن.

پوشش خود به شدت بدان  یکه برا یکرده بود، حضرت عبا را گرفت در حال (ص)محمد حضرت

 دیده یآن را به من م ؛ییبایچه لباس ز»: از اصحاب جلو آمد و گفت یهنگام مرد نیا داشت، در ازین



بله؛ حضرت لباس را تا کرده، مرتب کردند و : فرمودند( وسلمّ آله و هیعل الله یصل)خدا  تا بپوشم؟ رسول

، ۶دارالفکر، ج روت،یبعبدالله بن بساز،  زیعبدالعز قیتحق ح،یصح ،یبخار)دندیآن را به آن مرد بخش

.(.................۴۰۸ص  

هفت )=  هیاوق کینزد حضرت »: درباره انفاق حضرت سئوال شد فرمودند( السّلام هیعل)از امام صادق .

حضرت دوست نداشتند که آن، در نزدش بماند پس شبانه همه آنها را صدقه دادند و . طلا بود( مثقال

اصول  عقوب،یمحمد بن  ،ینیکل)«.زدش آمد، بدهدکه ن ینداشت تا به سائل یزیچون صبح شد چ

.    (................۳۸-۳۶، ص۵، ج۴۶۳۵تهر ان،  ه،یدارالکتب الاسلام ،یکاف  

برو و از او ( وسلمّ آله و هیعل الله یصل)خدا  نزد رسول: پسرش را نزد حضرت فرستاد و گفت یزن.

 نیت را به من بده، پسر آمد و چنتن راهنیبگو پ ستینزدم ن یزیدرخواست کمک کن، اگر گفت چ

نماز به  یکرد؛ پس حضرت، لباس از تن در درآورد و به او داد و چون لباس نداشتند، نتوانستند برا

عنقک و لا تبسطها کلّ البسط فتقعد  یمغلولةً ال دکیولا تجعل »نازل شدکه   هیمسجد بروند، پس آ

دار که به نکوهش و  باز و گشاده اریر نه بسدا ستهملوماً مّحسوراً؛  نه هرگز دست خود محکم ب

 ،یدارالکتب العرب روت،یالکشاف عن حقائق غوامض القر آن، ب ،یزمخشر)«.نشست یخواه حسرت

۳۳۹، ص۹، ج۴۱۰۶ .    )..... 

 

( ص)امبریکرد، پ تیخود شکا یآمد، و از شدّت گرسنگ( ص)به محضر رسول خدا یریفق مرد

از همسران او غذا نبود، حضرت در  کی چیدر نزد ه یول اورند،یاو ب یبرا ییدستور داد از منزل غذا

اعلام کرد نیمسجد چن : 

 « کند؟ یمرد را مهمان م نیامشب ا یچه کس » 

من: عرض کرد( ع)یحضرت عل  . 



در خانه  ییغذا ایآ»: فرمود( س)آن مستمند گرسنه را به خانه اش برد، به فاطمه ( ع)یآن گاه عل 

 «هست؟

ما امشب  یشب خودمان و بچه ها وجود ندارد، ول یجز به اندازه غذا یزیچ»: مودفر( س)فاطمه 

میدار یمهمان را بر خود مقدمّ م .» 

حضرت . کن که بچه ها بخوابند یچراغ را خاموش کن، و کار! دختر رسول خدا یا: فرمود( ع)یعل 

صبح . دندیخود را به مهمان دادند و خود و بچه ها گرسنه خواب یآن شب غذا. کرد نیچن( س)زهرا

 شأنو  دیدر تمج هیآ نیهنگام ا نیدر هم. آمد، و ماجرا را خبر داد( ص)به محضر رسول خدا( ع)یعل

لَوْ کانَ بِهمِْ خَصَاصَ یعَلَ ؤْثرُِونَیوَ»: دیو افراد خانواده اش نازل گرد( ع)یو انفاق عل ثاریا ةٌ؛ أَنفُسِهمِْ وَ

باشند ازیو ن یدر سخت اریدارند، هرچند خودشان بس یآنها گرسنگان را بر خودشان مقدم م  

حشر 9 هیآ لی، ذ54 ثی، حد216، ص 5ج  ن،ینورالثقل ریتفس . 

 

شیر به دشمنمبخشیدن ش  

بود، نزد آن  دهیشن ییخبرها( ع)یاز جنگ ها، سرباز دشمن که از کرمَ و سخاوت عل یکی در

را به  رشیشمش( ع)یحضرت عل« .را به من ببخش رتیشمش فک؛یس یهبَْ ل»: حضرت آمد و گفت

خود را خلع سلاح کرد، و دشمن را مسلحّ ( ع)یعل یتیموقع نیاو تعجبّ کرد که در چن. دیاو بخش

؟یبه سؤال من پاسخ مثبت داد یتیموقع نیدر چن ایآ: دیپرس عجبّنمود، با ت  

 :آن حضرت در پاسخ فرمود 

 « تو دست سؤال به ! شخص یالسّائل؛ ا ردّیمن الکرم ان  سیو ل یة الالمسأل دیهذا انکّ مددت  ای

که سائل رد شود ستیو از کرم ن ،یمن دراز کرد یسو .» 



 نیرا به زم ریواقع شد که هماندم شمش( ع)یحضرت عل یبزرگوار ریآن سرباز آن چنان تحت تأث 

کفر  یکیآموزد، مرا از تار یو سخاوت م یدرس جوانمرد نیچن نیاگر مکتب اسلام ا»: نهاد و گفت

 «.نجات بده

شد تیمسلمان و هدا( ع)یآنگاه در حضور عل  .(8) 

291، ص 1ابن شهر آشوب، ج  طالب،یآل اب مناقب . 

 

 

آن را ( ع)یداد، عل( ع)یآورده بودند، به عل هیاو هد یکه برا نارید صدیس( ص)رسول اکرم یروز

دهم که خداوند آن  یر راه خدا آن چنان صدقه مپول را د نیگرفت و با خود گفت سوگند به خدا ا

آمد،  رونیخواند، سپس از مسجد ب( ص)امبریرا قبول کند، شب بعد از آن، نماز عشا را به جماعت با پ

عطا  یریبه مرد فق ناریآن را به آن بانو داد، شب بعد صد د ناریروبرو شد، صد د ییراه با بانو ریدر مس

را به محرومان داد( ص)رسول خدا ییاهدا یهمه پول ها جهیکرد، در نت نیچن زیکرد، شب سوم ن  

، ص2ج  طالب،یآل اب مناقب  

 

اق امام حسن مجتبی علیه السلامفان  

السلام  السلام رفت ولى قبل از اینکه درخواست خود را بگوید ، امام علیه نزد امام حسن علیه عربى

را به آن شخص  مبلغ بیست هزار درهم پول بود که همه. دستور داد هر چه پول در خانه بود ، آوردند 

خود را  قاضاىچرانگذاشتید که ابتدا مدح و ثناى شما را بگویم و ت! مولایم : او گفت ! بخشیدند 

ما خاندانى هستیم که قبل از اینکه فقیر آبرویش ریخته شود ، به او کمک : مطرح کنم ؟ فرمود 

.....مىکنیم   



 جواب ناسزا

تا . را گرفت و به حضرت ناسزاهاى زیادى گفت السلام  سر راه امام حسن علیه ییک نفر شام روزى

 وقتى که او ساکت شد ، امام علیه. السلام ساکت بود  زمانى که آن مرد حرف مىزد ، امام علیه

 توگمان مىکنم غریب هستى و امر بر ! اى پیرمرد : السلام به او سلام کرد و خنده نمود و فرمود 

تو مىدهیم و اگر درخواست ارشاد و هدایت کنى تو  اگر چیزى از ما مىخواهى به. مشتبه شده است 

را ارشاد مىکنیم و اگر گرسنه باشى تو را سیر نمائیم و اگر بىلباس هستى ، به تو لباس مىدهیم و 

اگر محتاج مىباشى ، تو را بىنیاز مىکنیم و اگر حاجتى دارى ، حاجت تو را برآورده مىنمائیم و 

.....مىکنیم و اگر به خانه ما بیائى تو را مهمان  . . .  

من شهادت مىدهم که تو : مرد شامى این برخورد را از حضرت دید ، به گریه افتاد و گفت  وقتى

 خلیفه خدا در زمینى

 جود و بخشش.امام حسن علیه السلام

به خدائى که به تو ! اى پسر امیر المؤ منین : مردى در برابر امام حسن علیه السلام ایستاد و گفت  روزى

دهم که حق مرا از دشمنم بگیرى که بسیار مستبد و ظالم است ، نه به پیر  نعمت بخشیده است قسم مى

 .مرد احترام مى گذارد و نه به کودک رحم مى کند

دشمن تو کیست تا : علیه السلام که تکیه داده بود با شنیدن سخنان او از جا حرکت کرد و گفت  امام

 حقت را از او بگیرم ؟

فقر: مرد گفت  آن . 

: لام مدتى سر به زیر انداخت ، آنگاه سرش را بسوى خادم خود بلند کرد و به او فرمودعلیه الس امام

خادم پنجاه هزار درهم آماده کرد. آنچه پول نقد هست بیاور . 



به همان قسمهائى که به من دادى : همه را به آن مرد بده ، سپس به او فرمود: علیه السلام فرمود امام

450، ص 34بحارالانوار، ج . )الم تو دوباره آمد به نزد من آیى قسمت مى دهم که هرگاه دشمن ظ . 

 

 وقف از مصادیق انفاق

وقف داشتند یلیخ رمونانیو ام امبریاست که پ ه،وقفیانفاق و صدقه جار قیاز مصاد یکی ... 

 

می خوانیم که آن حضرت در جواب ابان بن تغلب که از حق ( السلام هیعل)حدیثی از امام صادق در

و وقتی ابان از این سخن « !مالت را با او نصف کن! ای ابان»: مؤمن بر مؤمن سؤال کرده بود، فرمود

ایثار و از  کهای ابان، آیا از آن آگاه نیستی که خدای بزرگ درباره کسانی »: امام متعجب شد، فرمود

: آن گاه امام ادامه داد. ابان پاسخ داد چرا، آگاه هستم« ی کنند، چه فرموده است؟خود گذشتگی م

و به [هنگامی که مالت را با او نصف می کنی، ایثار نکرده ای؛ بلکه تو و او با یکدیگر برابرید »

ی، اصول کاف]«.به او ببخشی نیزهنگامی ایثار کرده ای که از نصف مال خود ]. مواسات رفتار کرده اید

501.، ص 3ج  .] 

 

داَوُوا مَرْضَاکمُْ بِالصَّدَقَةِ: و آله فرمودند هیالله عل یخدا صل رسول   

ادْفعَُوا أبَْواَبَ البَْلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَ   

حَیالتَّسبِْ عِهمُِییِإِلَّا بتَِضْ رِیْمنَِ الطَّ دُیمَا تَصِ صَادُیُحَصِّنُوا أمَْواَلکَمُْ بِالزَّکَاةِ فَإنَِّهُ مَا  وَ  

 

و اموالتان را با دادن  د،یبلا را با دعا کردن ببند یدرها د،یخود را با صدقه دادن مداوا کن مارانیب ♦

دیزکات حفظ کن .  



حیکردن تسب عیشود مگر با ضا یشکار نم یپرنده ا چیه که ! 

 

با صدقه درمان   

 

که: فرمایند خدا صلى الله علیه و آله مى رسول   

 

 الصَّدَقَةُ تدَْفعَُ سَبعْینَ نَوْعاً منِ أنَْواعِ البَْلاءِ أهْونَُها الجذَُامُ والبرََصُ؛» 

ترین آنها جذام و پیسى است کند که ساده هفتاد نوع بلا را دفع مى صدقه، » 

 

اند که از آن حضرت روایت کرده و : 

« تدَفعَُ مِیتَةَ السُّوءِ الصَّدَقَةُ  

کند اش جلوگیرى مىصدقه از مردن بد و دلخر ؛ » 

فرمایند همچنین مى و  

:« عن الأعراضِ والأمرْاضِ وهِیَ زیِادَةٌ فی   وداَوُوا مَرْضاکمُ بالصَّدَقةِ فإنّ الصَّدَقَةَ تدَْفعَُ تَصدََّقُوا

 أعمْارِکمُْ وحسَنَاتکِمُ؛

ها  و بیمارى بدهید و بیماران خود را با صدقه درمان کنید، زیرا صدقه از پیشامدهاى ناگوار صدقه

افزاید کند و عمر و حسنات شما را مى جلوگیرى مى » 

 

 



قهنجات از دست راهزنها با صد  

امام صادق علیه السلام همراه با جمعی که دارای اموالی بودند در : امام هفتم علیه السلام می فرمایند

اموال آنان را به غارت می راه بود، خبر دادند در این مسیر دزدانی هستند که راه را بر مردم گرفته و 

 .برند

شما را چه شده؟: بدن کاروانیان از وحشت به لرزه آمد، حضرت فرمودند  

اموالی با ماست که از غارت شدن آن به توسط دزدان راه می ترسیم: گفتند . 

آیا آن اموال را به عنوان اینکه از شماست از ما قبول می کنی؟ باشد که دزدان راه اگر آنها را در 

 .اختیار تو ببینند گذشت کرده و واگذارند

چه می دانید؟ شاید دزدان جز مرا قصد نداشته باشند، شاید آنها را برای تلف شدن در اختیار : فرمودند

 .من بگذارید

نه، چرا که دفن آنها : می گویی چه کنیم؟ آیا اموالمان را زیر خاک پنهان کنیم؟ فرمودند: گفتند

اید بیگانه ای یا غریبی به آن دستبرد بزند یا ممکن است بعد از این به آن سبب ضایع شدن آنهاست، ش

 .دست نیابید و محل آن را گم کنید

آن را نزد کسی به امانت بگذارید که حفظش کند و از آن جانبداری : چه کنیم؟ فرمودند: گفتند

بزرگتر نماید، سپس آن را  نموده و به آن بیفزاید، و یک درهم از آن را از دنیا و آنچه که در آن است

 .به شما باز گرداند و بر شما بیش از آنچه که نیازمندید کامل و تمام نماید

پروردگار عالمیان، عرضه داشتند: چنین امانتداری کیست؟ فرمودند: گفتند : 

در این : به ناتوانان از مسلمانان صدقه دهید، عرضه داشتند: چگونه نزد او امانت بگذاریم؟ فرمودند

ثلث مال خود را تصمیم بگیرید : بیابان چنین افرادی وجود ندارند تا ما به آنان صدقه بدهیم، فرمودند

در راه حق صدقه دهید تا خداوند باقی آن را از بلایی که از جانب دزدان می ترسید به سر شما آید 



تید، راه را ادامه پس همه ی شما در امان خدا هس: تصمیم گرفتیم، فرمودند: عرضه داشتند. حفظ کند

 .دهید

 :حرکت خود را ادامه دادند، سر و کله ی دزدان پیدا شد، حضرت فرمودند

دزدان جلو آمدند، پیاده شده دست امام صادق علیه السلام را . چرا می ترسید؟ شما در امان خدا هستید

یدیم، به ما امر دیشب در عالم خواب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را د: بوسیدند و گفتند

فرمودند خود را به حضرت شما عرضه کنیم، اکنون در اختیار شما و این کاروانیم تا دشمنان و دزدان 

نیازی به شما نیست، کسی که شما را از ما دفع کرد، دشمنان و : راه را از آنان دفع کنیم، فرمودند

 !دزدان راه را از ما دفع می کند

ر گذاشت، ثلث مال خود را به ناتوانان صدقه دادند، تجارتشان برکت کاروان سالم بیابان را پشت س

 :گرفت، به هر درهمی ده درهم به دست آوردند، گفتند

حضرت فرمودند! برکت وجود حضرت صادق علیه السلام چه اندازه عظیم و بزرگ بود : 

[1]برکت معامله با خدا را شناختید، بر آن مداومت کنید
. 

 پی نوشت

، حدیث 03، باب 093/ 9: ؛ وسائل الشیعه9، حدیث 03، باب 4/ 2: عیون اخبار الرضا [1]

20، حدیث 04، باب 023/ 90: ؛ بحار الأنوار02039 . 

 

 نجات پیرمرد عابدگناهکار با صدقه

عابدی پس از سالها عبادت در سن پیری دچار گناه کبیره زنا شد ولی بعد پشیمان شد و از ناراحتی 

زبانش لال شد و خیلی حسرت می خورد چرا بعد از سالها عبادت من این کار زشت رو انجام دادم؟تا 

فقیر این کار را کرد . د و عابد با دست اشاره کرد از سفره او ،نان بردارد ببراینکه فقیری به عیادتش ام

.بعد از چند دقیقه از رفتن فقیر نگذشته بود که عابد هم مرد. و نان برداشت و تشکر کرد و رفت  

https://hawzah.net/fa/goharenab/View/43025/%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82#_edn1
https://hawzah.net/fa/goharenab/View/43025/%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82#_edn1
https://hawzah.net/fa/goharenab/View/43025/%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82#_ednref1


و لی بخاطر صدقه ای که دادی !همه اعمالت باطل شد!در عالم برزخ به عابد گفتند بخاطر ان زنا

 (009/ثواب الاعمال  ).و را بخشیدخداوند ت

 

 

 نجات یهودی از مرگ با دادن صدقه

رسول خدا فرمود این مرد امروز اجلش می . رسول خدا با عده ای نشسته بود یک نفر یهودی رد شد

رسول خدا !به رسول خدا خبر دادند او هنوز زنده است!فردا شد و یهودی نمرداما .رسد و می میرد

رسول خدا . از او پرسیدند گفت صدقه دادم!چه عمل خیری انجام داده است فرمود بپرسید دیروز

رفتند در پشته هیزم های یهودی جستجو کردند مار سیاهی . فرمود در پشته هیزم های او جستجو کنید

!رسولخدا فرمود این مامور مرگش بوده ولی با دادن صدقه از مرگ نجات پیدا کرد. دیدند  

 

 ناراحتی های شیطان درباره صدقه دادن

 

چرا مانع از صدقه دادن می شوی ؟ ! ای ملعون : از شیطان پرسید( ع)روزی حضرت رسول اکرم 

راحتر است ای رسول خدا اگر اره ای بر سرم گذارند و مانند درخت اره ام کنند ُ برایم : عرض کرد 

در : چرا از صدقه دادن مردم ناراحتی ؟ شیطان گفت : حضرت فرمود. از تحمل صدقه دادن اشخاص

 :صدقه پنج خصلت است

مال را زیاد می کند.1 . 

مریضان را شفا می دهد.2 . 

بلاها را دفع می کند.3 . 

صدقه دهندگان به سرعت از پل صراط عبور می کنند.4 . 

http://www.kazemahmadi.blogfa.com/post/23
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میشوند و عذابی برایشان نیست بدون حساب وارد بهشت.5 . 

خدا عذابت را زیاد گرداند: پس از استماع این سخنان از شیطان به او فرمود ( ع) رسول اکرم  . 

  

کتاب داستانهای عبرت انگیزاز شیطان: منبع   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اداب صدقه دادن

به  جا نیدر ا. دارد ییثواب صدقه، نقش بسزا شیآنها در افزا تیو رعا باشد یم یآداب یداراصدقه 

شود یآداب اشاره م نیاز ا ییها نمونه . 

اموال نیتر و پاک نیتر ؛ از محبوب صدقه-1  

اموال باشد نیتر و محبوب نیتر قرآن، بهتر است صدقه از پاک اتیآ بنابر : 

« به دست [ تجارت قیاز طر]اموالى که  زهیهاى پاک از قسمت! دیا آورده مانیکسانى که ا اى

دیانفاق کن م؛یا براى شما خارج ساخته نیو از آنچه از زم د،یا آورده ».[2] 

« انفاق [ در راه خدا] د،یدار یاز آنچه دوست م که نیمگر ا دیرس ینم کوکارىین[ قتیحق]به  هرگز

خداوند از آن آگاه است د،یکن یو آنچه انفاق م دیکن ».[3] 

کینزد شاوندانیصدقه دادن به خو تیاولو-2  

فرمودند یدر سخنان( ص)خدا رسول : 

« پس اگر [ 4.]«ستین گرانیانسان محتاج باشند؛ جاى صدقه دادن به د کیکه اقوام نزد یحال در

و  لتیصدقه دهد، فض گرانیبه د ازمند،ین شاوندیرا انجام دهد و با وجود بودن خو یکار نیچن یکس

 [5].ثواب کامل صدقه را از دست داده است

« کند یثواب صدقه را دوبرابر م ک،ینزد شانیبر خو صدقه ».[6] 

ریدرخواست دعا از فق-3  

دعاى  رایشما دعا کنند؛ ز یکه برا دیاز آنها بخواه دیده یم زىیچ ران،یکه به فق یزمان»(: ع)یعل امام

شود یدر حق شما مستجاب م شانیا ...».[7] 

 د؛یدر آن حال براى او دعا نما نوایناتوانى صدقه بدهد و آن ب نواىیهر کسى بر ب»(: ع)سجاد امام

شود یمستجاب م شیدعا ».[8] 

منت نگذاردن بر صدقه-4  

ها را براى  همانا خداوند عزّ و جلّ شش خصلت را بر من روا ندانسته و همان»(: ص)خدا رسول

منت نهادن پس از صدقه دادن: ... روا نشمرد روانشانیمن از فرزندانم و براى پ نانیجانش ...».[9] 



که انجام دادى بر  ىیها مبادا هرگز با خدمت»: در سفارش خود به مالک اشتر فرمودند( ع)یعل امام

اى داده، سپس خلف  مردم را وعده ایاى بزرگ شمارى،  آنچه را انجام داده ایمردم منتّ گذارى، 

را  حق ورو کارى را بزرگ شمردن، ن برد، یم نیرا از ب کوکارىیمنتّ نهادن، پاداش ن. ىیوعده نما

 [10].«خاموش گرداند

ریصدقه دادن قبل از درخواست فق-5  

امّا آنچه پس از سؤال و خواهش داده . از درخواست است شیبخشش، پ کِیکار ن»(: ع)صادق امام

و  دارىیاست؛ تمام شب را به ب ختهیدر برابر تو ر[ درخواست کننده]است که  ىیپاداش آبرو شود، یم

خود به کجا رو  ازیبداند براى ن که آن یبه سر برده است، ب دىیو نوم دیام انیناراحتى گذرانده، و م

اى افروخته از شرم، رو به تو  لرزان، و گونه ىیکند؛ سپس عزم جزم کرده و با قلبى تپنده، و دست و پا

با شادى؟ ایتو باز خواهد گشت  شیبداند با افسردگى از پ که آن یآورده است، ب ».[11] 

آنان که  یاند، ول کرده دایبه کمک پ ازیاست که ن یافراد مستحق یعمل، برا نیا روشن است که البته

عمل مستثنا هستند نیبه شغلشان شده، از ا لیتبد ییگدا . 

رینگاه نکردن در صورت فق-6  

گروه فراوانى در . گفتم یسخن م شانیبودم و با ا( ع)در خدمت امام رضا: دیگو یبن حمزه م سعی

گون وارد  که مردى بلندقامت و گندم دندیپرس یدرباره حلال و حرام م شانیبودند و از ا شانیخدمت ا

 اکانیو ن درانداران پ داران تو و دوست مردى از دوست! خدا امبریسلام بر تو، اى فرزند پ: شد و گفت

 ىیجا ندارم تا خود را با آن به زىیام و چ خرجى خود را گم کرده. گردم یاز حج باز م. تو هستم

از فضل خدا توانگر هستم و هرگاه به شهر خود . مرا به شهرم برسان دانى، یاگر صلاح م. برسانم

. ردیگ یصدقه تعلقّ نم منچرا که به  دهم؛ یاى، به عوض تو صدقه م آن مقدار که به من داده دم،یرس

و به مردم رو کرد و با آنها سخن گفت تا همه  «!رحمت خدا بر تو باد. نیبنش»: فرمود( ع)امام رضا

به من اجازه  ایآ»: فرمود( ع)امام. و من ثمهیجعفرى، خ مانیپراکنده شدند و آن مرد ماند به همراه سل

آمد و در را بست و  رونیامام داخل اتاق شد و اندکى باقى ماند و ب. ... «به اندرونى بروم؟ دیده یم

امام . هستم جا نیا: گفت. «آن خراسانى کجا است؟»: آورد و فرمود رونیدستش را از بالاى در ب

را کمک خرج خود کن و با آن، برکت بجوى و از سوى من  و آن ریرا بگ نارید ستیدو نیا»: فرمود



چرا : ... به امام گفت مانیسل. آن مرد رفت. «نىیتو مرا بب هو ن نمیصدقه نده و برو تا نه من تو را بب

را بر  آن که نیخوارى خواهش را به سبب ا که نیاز ترس ا»: او پوشاندى؟ امام فرمودات را از  چهره

 [12].« نمیاش بب آوردم، در چهره

صدقه دارد و هم اجر  تیصدقه ذکر شده است که هم نشان از اهم یبرا یاتیجزئ اتیاز روا یبرخ در

کند یصدقه را افزون م : 

در صدقه دادن واسطه  

برساند همان پاداش  ازمندىیگرفته و به ن یو کسى که مال صدقه را از شخص...»(: ص)اسلام امبریپ

که ]صدقه دهنده را خواهد داشت؛ و اگر صدقه چهل هزار دست بگردد تا به مستمند برسد، همه آنان 

پاداش کامل صدقه را خواهند برد[ اند شرکت داشته ریکار خ نیدر ا ...».[13] 

در آن فقرا وجود دارندکه  یریمس انتخاب  

: که در آن نوشته بود دمیبه فرزندش را د( ع)اى از امام رضا نامه: کند یاحمد بن محمدّ بزنطىّ نقل م

رفتن دارى، غلامان از روى بخل، تو را از  رونیو قصد ب شوى یهنگامى که سوار م ام دهیشن! اى فرزند»

به حقّى که من بر تو دارم از تو  ند،یب رىیکه مبادا کسى از تو خ برند یم رونیدرب کوچک ب

رفتن دارى با  رونینباشد، و هرگاه قصد سوار شدن و ب یکه رفت و آمدت جز از درب اصل خواهم یم

به او عطا کنى که نیاز تو نخواهد مگر ا زىیباشد که کسى چ ناریدرهم و د هاى سهیتو ک ».[14] 

وجود دارد  زین یگریذکر نشد؛ آداب د گرید یاز آنها ذکر شد و برخ یآداب که برخ نیکنار ا در

 یشرع لیدل که نینوع اعمال با ا نیا. ندارند؛ مانند چرخاندن صدقه دور سر افراد یشرع لیکه دل

ندارد،  یکالنفسه اش یهستند که نشانگر دفع بلا از خانواده است و ف ینینماد ییندارند، اما از کارها

بدعت خواهد بود  صورت، نیکه در ا ردیانجام گ ینید یبه عنوان عمل که نیمگر ا . 

  

25152، سؤال «صدقه و دفع نزول بلا»: ک. ر .[1] . 

262  بقره، .[2] . 

52آل عمران،  .[3] . 
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 ساعت نحس و سعد

امام صادق فرمود: زمینى بین من و مردى نجوم شناس بود که بنا شد تقسیم شود. او زمینه آماده مى 

کرد تا خود در ساعت سعد در محل حاضر و من در ساعت نحس در زمین حاضر شویم و بهترین 

 !!.قسمت نصیب او شود. زمین تقسیم شد و بهترین سهم نصیب من شد

در این موقع آن مرد )از روى تاءسف ( دست راستش را بر دست چپش زد و گفت : من هرگز چنین 

 ! روزى را ندیده بودم

گفتم : واى بر دیگر روز )قیامت (، چرا امروز ناراحت شدى ؟ گفت : من داراى علم نجوم هستم ، تو 

را در ساعت بد از خانه بیرون آوردم و خودم در ساعت خوب بیرون آمدم ، اما اکنون زمین تقسیم 

 .شد و بهترین قیمت زمین نصیب تو شد

گفتم : آیا براى تو حدیثى از پیامبر نگویم که فرمود: کسیکه خوشحال مى شود از اینکه خدا نحسى 

روز را از وى دفع سازد، روزش را با صدقه آغاز کند، تا خدا نحوست آن روز را از وى برطرف 

 .فرماید، شب را با دادن صدقه افتتاح نماید تا نحس آن دفع شود

 . سپس فرمود: من امروز بیرون آمدنم را با صدقه آغاز کردم و صدقه براى تو بهتر از علم نجوم است

 

 در تاریکى شب

معلى بن خنیس گفت ، شبى امام صادق علیه السلام از خانه به قصد رفتن به ظله بنى ساعده )آنجا که 

سایبان بنى ساعده بود و روز در گرما آنجا جمع مى شدند و شب فقراء و غیریبان در آنجا مى 

 .خوابیدند( بیرون شدند و آن شب بارانى بود

من نیز دنبال آن حضرت بیرون آمدم که ناگاه چیزى از دست امام به زمین افتاد و فرمود: )خداوندا 

آنچه افتاد به من برگردان ( من نزدیک رفتم و سلام کردم و فرمود: معلى ، گفتم : بلى فدایت شوم ، 



 . فرمود: دست به زمین بکش هر چه بدستت بیاید جمع کن و بمن بده

من دست بر زمین کشیدم ، دیدم نان است که بر زمین ریخته شده است ، پس   جمع کردم و آنرا به 

 .آن حضرت میدادم که کیسه اى از نان شد

عرض کردم : فدایت شوم بگذار کیسه نان را بدوش بگیرم و بیاورم ؟ فرمود: نه ، من اولى تر به 

برداشتن آن هستم و لکن ترا اجازه مى دهم که همراهم بیائى ، گفت پس با امام به ظله بنى ساعده 

رسیدیم ، و در آنجا گروهى از فقراء در خواب بودند. امام در زیر لباس آنان یک یا دو عدد نان مى 

 . گذاشت تا نانها تمام شد و برگشتیم

گفتم فدایت شوم این گروه شیعه هستند. فرمود: اگر شیعه بودند خورش آنها را حتى نمکشان را مى 

 . دادم

 مادر شیطانها 

سید نعمت الله جزایرى در کتابش نقل مى کند: که در یک سال قحطى شد، در همان وقت واعظى در 

مسجد بالاى منبر مى گفت : کسى که بخواهد صدقه بدهد، هفتاد شیطان ، به دستش مى چسبند و 

 .نمى گذارند که صدقه بدهد

مؤ منى این سخن را شنید و با تعجب به دوستانش گفت : صدقه دادن که این حرفها را ندارد، من 

 . اکنون مقدارى گندم در خانه دارم ، مى روم آنرا به مسجد آورده و بین فقراء تقسیم مى کنم

با این نیت از جا حرکت کرد و به منزل خود رفت . وقتى همسرش از قصد او آگاه شد شروع کرد به 

سرزنش او، که در این سال قحطى رعایت زن و بچه خود را نمى کنى ؟ شاید قحطى طولانى شد، آن 

وقت ما از گرسنگى بمیریم و... خلاصه بقدرى او را ملامت و وسوسه کرد تا سرانجام مرد مؤ من 

 . دست خالى به مسجد برگشت

 .از او پرسیدند چه شد؟ دیدى هفتاد شیطان به دستت چسبیدند و نگذاشتند

مرد مؤ من گفت : من شیطانها را ندیدم ولى مادرشان را دیدم که نگذاشت این عمل خیر را انجام 

 بدهم



 صاحب بن عباد 

شاید تنها وزیر شیعه که عالم بود و  شهرتش زبانزد خاص و عام شد صاحب بن عباد: )اسماعیل بن 

 .عباد طالقانى ( بود، او اول وزیر مؤ ید الدولة دیلمى بود بعد از وفات او وزیر فخر الدولة برادر او شد

شیخ صدوق کتاب عیون اخبار الرضا را براى او تاءلیف کرد، و حسین بن محمد قمى کتاب تاریخ قم 

 . را به امر او نوشت

در زمان او، وقت عصر ماه رمضان هر کس بر او وارد مى شد امکان نداشت قبل از افطار خارج شود. 

گاهى هزار نفر هنگام افطار بر سر سفره اش بودند. صدقه و انفاقهایش در این ماه برابرى با یازده ماه 

 .دیگر مى کرد. البته از کودکى مادرش او را اینطور تربیت کرد

در کودکى که براى درس خواندن به مسجد مى رفت ، هر روز صبح مادرش   به او یک دینار و یک 

درهم مى داد و سفارش مى کرد به اول فقیرى که رسیدى صدقه بده .! این عمل براى صاحب بن عباد 

 .عادتى شده بود

از سنین نوجوانى تا جوانى و تا هنگامى که به مقام وزارت رسید هیچگاه ترک سفارش و تربیت مادر 

نمى کرد. از ترس اینکه مبادا یک روز صدقه را فراموش کند به خادمى که متصدى اطاقش بود 

دستور مى داد هر شب یک دینار و یک درهم در زیر تشک او بگذارد، صبحگاه که بر مى خواست 

 .به اولین فقیر مى داد

اتفاقا شبى خادم فراموش کرد، فردا که صاحب بن عباد از خواب بیدار شد بعد از نماز دست در زیر 

تشک برد تا پول را بردارد متوجه شد که خادم فراموش کرده ، این فراموشى را به فال بد گرفت و با 

 . خود گفت : حتما مرگم فرا رسیده که خادم از گذاشتن صدقه غفلت نموده است

امر کرد آنچه در اطاق خوابش از لحاف و تشک و بالش بود به کفاره فراموش   شدن به اولین فقیرى 

 .که ملاقات کرد بدهد

وسائل خواب او همه قیمتى بود، آنها را جمع کرده از خانه خارج شد، مصادف گردید با مردى از 

 .سادات که بواسطه نابینائى ، زنش دست او را گرفته بود و سید مستمند گریه مى کرد



خادم پیش رفته و گفت : اینها را قبول مى کنى ؟ پرسید چیست ؟ جواب داد: لحاف و تشک و چند 

 .بالش دیباست . مرد فقیر از شنیدن اینها بیهوش   شد

صاحب بن عباد را از این جریان اطلاع دادند: وقتى آمد دستور داد آب بر سر و صورتش بپاشند تا 

بهوش آید، وقتى بهوش آمد صاحب پرسید: به چه سبب از حال رفتى ، گفت : مردى آبرومندم ، 

چندى است تهى دست شده ام ، از این زن دخترى دارم که بحد رشد رسیده ، و مردى از او 

 .خواستگارى کرد

ازدواج آن دو انجام گرفت ، اینک دو سال است از خوراک و لباس خودمان ذخیره مى کنیم و براى 

او اسباب و جهیزیه تهیه مى نمائیم . دیشب زنم گفت : باید براى دخترم لحافى با بالش دیبا تهیه کنى ، 

هر چه خواستم او را منصرف کنم نپذیرفت ، بالاخره بر سر همین خواسته بین ما اختلاف شد. عاقبت 

 . گفتم : فردا صبح دست مرا بگیر و از خانه بیرون ببر تا من از میان شما بروم

اکنون که خادم شما این سخن را گفت جا داشت بیهوش شوم . صاحب تحت تاءثیر قرار گرفت و 

اشک مژگانش را فرا گرفت و بعد گرفت : باید لحاف تشک با سایر وسائل خودش آراسته شود، 

شوهر دختر را خواست به او سرمایه کافى داد تا به سغلى آبرومند مشغول شود، و بعد تمام جهیزیه 

 .دختر را بطور کامل که مناسب دختر وزیر بود داد)پای درس علماء(

 

 فراز و نشیب

ناگاه گدائى . زن و شوهرى موقع ناهار بر سر سفره با هم نشسته و مشغول خوردن جوجه کباب بودند

خیلى ببخشید معذرت مى : ها تقاضاى کمک کرد صاحب منزل گفت درب منزلشان را زد و از آن 

 . خواهم فعلا چیزى موجود نیست

ولى گدا از بس گرسنه بود دست بردار نبود و خود را به داخل خانه انداخت لهذا صاحب خانه 

هنگامى که اصرار و پافشارى گدا را دید مجبور شد از جاى خود برخاست و دست او را گرفت و از 
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ه بیرونش کرد و درب منزل را محکم بست گدا هم یک آه سختى کشید و چیزى زیر لب گفت و خان

 . رفت

با این عمل زشت و ناپسند از آن روز به بعد کار این صاحب خانه رو به کسادى گذاشت به طورى که 

هر ترتیبى  هزینه و خرجى منزل خود را نتوانست تاءمین نماید فقر و فاقه او را دربر گرفت لذا زنش به

که بود تقاضاى طلاق داد و از او طلاق گرفت بعد از انقضاء عده طلاق و پس از چندى با مرد 

 . دیگرى ازدواج کرد سال هاى زیادى از این ماجرا گذشت

روزى از روزها این زن و شوهر دومش در حیات منزلشان نشسته و مشغول خوردن جوجه کباب بودند 

زل او را به صدا درآورد صاحب خانه بلند شد درب را بر روى او باز کرد؛ اتفاقا گدائى آمد و درب من

 .دید فقیرى است که در خواست غذا مى نماید مقدار معتنابهى از غذاى موجود در سفره را به او داد

گدا با رضایت خاطر از منزلش بیرون رفت و دعایش نمود هنگامى که صاحب خانه بر سر سفره 

به فکر عمیقى فرو رفته و از غذا خوردن هم دست کشیده است شوهرش  مراجعت کرد دید زنش

 علت این کار را از او سوال نمود؟

زن ابتدا پاسخى نداد و طفره رفت ولى مرد اصرار ورزید وقتى که زن دید نمى تواند جریان را کتمان 

به او غذا دادى چند این گدائى را که امروز : و گفت !! کند ناچار اصل واقعه را تعریف و بیان کرد

سال پیش همسر من بود روزى از روزها با همین گدا بر سر یک سفره نشسته بودیم سرگرم جوجه 

کباب خوردن بودیم ناگهان درب ، منزلمان به صدا در آمد حرکت کرد رفت پشت درب تا این که 

منزل انداخت  درب را باز کند به مجرد باز شدن درب شخص گدا از شدت گرسنگى خود را به دورن

متاءسفانه آن : زمانى که سخنان زن به پایان رسید شوهرش به او گفت . و به او چیزى کمک نکرد

گدا هم من بیچاره بودم که آن روز دلم سوخت و به درد آمد خداوند بزرگ هم از آن روز به بعد به 

معاش شدم ،  رفتم شغل مناسبى را پیدا کردم و مشغول به کسب. من عنایت و لطف خاصى کرد

 . وضعم روبه راه گردید و آن گاه با تو ازدواج کردم

از امکانات عمل غافل مشو گندم ز گندم بروید جو ز جو!! آرى  . 



از این داستان نتیجه مى گیریم که مواظب باشیم دست رد به سینه سائل نزنیم چه بسا خداوند به وسیله 

 .یک سائل ما را امتحان نماید

لا ترد السائل و لو بشق تمرة ؛ سائل را رد نکنید ولو به دادن یک : السلام مى فرمایدامام معصوم علیه 

 .دانه خرما باشد

 

 

 سه عمل مهم

در اطراف بصره مردى فوت شد، كسى در تشییع جنازه او حاضر نگردید، چون مردى 

كثیف و گناهکار، زنش چند نفر را پول داد جنازه او را برداشتند، پس از غسل و كفن 

احدى براى نماز او حاضر نشد. فقط در میان راه زاهدى را دیدند كه انتظار جنازه را 

مى كشد، وقتى او را آوردند خود به نماز ایستاد و به دیگران هم سفارش شركت در 

 .آن را نمود همگى تعجب نمودند

 از او جریان را پرسیدند؟

گفت : من در خواب دیدم كه به من گفته شد به فلان محل برو و بر جنازه اى كه 

 . فقط زنى همراه او است نماز بخوان كه آمرزیده است

 .زاهد از زن حالات شوهرش را پرسید

 .زن گفت : شوهر من شبانه روز خود را با شرب خمر مى گذرانید

 زاهد پرسید: عمل خوبى هم داشت ؟

 :زن گفت : آرى ، سه عمل انجام مى داد

یکى این كه وقتى از مستى شراب هوشیار مى گشت ، گریه مى كرد و مى گفت : 

 بارالها، كدام گوشه جهنم ، مرا جاى خواهى داد؟

دوم این كه ، وقتى صبح مى شد لباس خود را عوض كرده ، غسل مى كرد، وضو مى 

 .ساخت و نماز مى خواند
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و سوم این كه خانه او هیچ گاه از دو یا سه نفر یتیم خالى نبود. آن قدر كه به یتیمان 

 .مهربان مى كرد، به بچه هایش خود نوازش نمى نمود

 

 

 داستان شب تاریك و راه محرمانه

تاریکى شب فضاى مدینه را فرا گرفته بود، حضرت صادق علیه السلام به تنهایى و محرمانه از خانه 

 .خویش با بار سنگینى بیرون آمد و راه )ظله بنى ساعده ( که محل تجمع فقراء بود پیش کشید

فقط )معلى بن خنیس ( که از صحابه نزدیک آن حضرت بود متوجه شد، او با خود چنین مى گفت 

مگر سزاوار است حضرت را در این ظلمت و تاریکى شب تنها بگذرم ، چند قدم دورتر از امام آهسته 

آهسته بدنبال حضرت مى رفت ، در این حال متوجه شد که چیزى از دوش حضرت بر زمین افتاد، 

 . زمزمه اى شنید که آقا مى گوید خدایا این را به ما برگردان

معلى بن خنیس ( ناچار شد خود را آشکار کند، جلو رفت و سلام کرد، امام علیه السلام او را )

شناخت و فرمود: این نان ها که بر روى زمین ریخته جمع کن و به من بده ، او کم کم نان ها را از 

روى زمین برداشته و به حضرت مى داد و امام علیه السلام تمام آن ها را در انبان مى ریخت ، انبان هم 

آن قدر سنگین بود که یک نفر به سختى مى توانست حمل کند، معلى عرض ادب کرد و عرضه 

 . داشت آقا اگر اجازه بفرمائید من خودم به دوش کشیده و به هرکجا که بفرمائید بیاورم

حضرت اجازه نداد و فرمود: من از او سزاوارترم ، به دوش کشید و هر دو به راه افتادند، وقتى که به 

محل مذکور رسیدند همه فقرا در خواب بودند، حضرت امام صادق علیه السلام کلیه نان ها را یکى 

 . یکى ، دوتا دوتا، کنار سر آن ها گذاشت و برگشت

 صدقه عروسى را از مرگ نجات داد

شیخ صدوق )ره ( در امالى از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: حضرت عیسى علیه 

السلام به جمعى گذشت که شادى مى کردند، سبب شادى آن ها را پرسید: خطاب به آن حضرت 

 :عرض کردند
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 .یا روح الله ! دختر فلانى را امشب براى فلان مرد به عروسى مى برند

 .حضرت عیسى علیه السلام فرمود: امروز شادى مى کنند ولى فردا گریان خواهند بود

 یکى پرسید: چرا اى پیغمبر خدا؟

 .فرمود: به جهت آن که عروس آن ها امشب خواهد مرد

این سخن سبب اختلافى میان پیروان آن حضرت و منافقان گردید، تا چون روز دیگر شد به نزد آن 

دختر آمده او را سالم در جاى خود دیدند، از این رو به نزد حضرت عیسى علیه السلام رفته گفتند: یا 

 روح الله ، آن عروسى را که دیروز گفتى خواهد مرد، نمرده است ؟

عیسى علیه السلام فرمود: خدا هرچه خواهد مى کند، اکنون ما را به نزد وى ببرید، آنان با عجله 

حضرت عیسى علیه السلام را بدان جا آوردند و درَ خانه را زدند، شوهر آن زن )تازه عروس ( بیرون 

 . آمد، حضرت عیسى علیه السلام به او فرمود: از همسرت اجازه بگیر من به نزدش   مى روم

داماد به داخل خانه رفت و به همسرش گفت : حضرت روح الله علیه السلام با جمعى بر درَ خانه اند. 

 :آن زن در چادر رفت ، و عیسى علیه السلام داخل شده بدو فرمود

 دیشب چه کار خیرى کردى ؟

 . پاسخ داد: اضافه بر کارهاى قبل خود کارى نکردم

در هر شب جمعه سائلى بر در خانه مى آمد و ما خوراک یک هفته را به او مى دادیم ، دیشب نیز 

سائل مزبور آمد و من و اهل خانه هر کدام به کارى سرگرم بودیم و کسى متوجه او نشد. یک بار 

فریاد زد کسى پاسخش را نداد، بار دوم صدا زد کسى جوابش را نداد تا چند بار صدا زد و من صداى 

 . او را شنیدم بطور ناشناس برخاستم و به اندازه معمول هر هفته به او خوراکى دادم و رفت

حضرت عیسى علیه السلام که این سخن را از وى شنید به او فرمود: از جاى خود برخیز. و چون آن 

زن از جاى خود برخاست ، یک افعى )درشت ( چون شاخه درخت ، در زیر او بود که دمُ خود را به 

 .دندان گرفته بود

 .عیسى علیه السلام فرمود: به خاطر آن عملى که انجام دادى خداوند این بلا را از تو دور گردانید

+  

و صدقه پنهانى در سخنان معصومین انفاق  



اءلصدقة و الله فى السر اءفضل من ! یا عمار: ))از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود -1

.((به خدا قسم صدقه پنهانى برتر از صدقه علنى و آشکار است ! الصدقه فى العلانیة ؛ اى عمار  

تذهب الخطیئة و صدقة السر فانها : ))... از امیر مؤ منان على علیه السلام نقل شده است که فرمود -2

.((تطفى ء غضب الرب ؛ صدقه پنهانى گناه را مى برد و غضب خداوند را خاموش مى کند  

صدقة العلانیة تدفع سبعین نوعا من البلاء و : ))از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود -3

مى کند و صدقه صدقة السر تطفى ء غضب الرب ؛ صدقه آشکار و علنى هفتاد نوع از بلا را دفع 

((پنهانى غضب خداوند را خاموش مى کند . 

اءلصدقة تطفى ء الخطئة کما : ))از پیامبر گرامى اسلام صلى الله علیه و آله نقل شده است که فرمود -4

تطفى ء الماء النار و تدفع سبعین بابا من البلاء؛ صدقه گناه را خاموش مى کند همان طورى که آب 

((و هفتاد نوع بلا را از انسان دفع مى کند آتش را خاموش مى کند، . 

بهتر است ؟  در این جا مطرح مى شود که چرا زکات و صدقات واجبه اظهارش : ال  سؤ  

شاید به خاطر دو چیز باشد: باید گفت :  جواب : 

براى این که متهم نشود یعنى مردم نگویند این فرد زکات نداده و فاسق است.1  . 

ببینند و در این عمل از او پیروى کنند همان گونه که نمازهاى مستحبى و نوافل را  یا این که دیگران.2

بهتر است مخفیانه و دور از چشم دیگران به جاى آورد تا از ریا دورتر باشد ولى نمازهاى واجب را 

 .بهتر آن است که در مسجد و جماعت به جاى آورد

صدقه ها بهترین  

خیر مال المرء و ذخائره الصدقة ؛ بهترین مال و پس انداز : آله فرمودرسول اکرم صلى الله علیه و -1

 . آدمى صدقه است



تصدقوا على اخیکم بعلم یرشده ، و راءى یسدده ؛ به برادر : رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود-2

کند و با راءى و نظرى که او را محکم سازد صدقه دهید  دینى خود با علمى که ارشادش  . 

ع )و من الصدقة ان یتعلم الرجل العلم ، و یعلمه الناس ، و قال : بى اکرم صلى الله علیه و آله فرمودن-4

: زکاة العلم تعلیمه من لا یعلمه ؛فراگیرى دانش و آموختن آن به مردم از اقسام صدقه است و فرمود(: 

 . آموختن علم بدیگرى زکاة علم عالم است

یستحب للمریض اءن یعطى السائل بیده ، و یؤ مر السائل اءن یدعوله : امام صادق علیه السلام فرمود-3

؛براى بیمار مستحب است که با دست خود به سائل چیزى ببخشد و به سائل دستور دعا کردن داده 

 .شود

امسک لسانک فانها صدقة تتصدق بها على نفسک ؛: رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرمود-5  

زیرا آن صدقه وجود توستخویش را نگهدار  زبان  . 

اسماع الاءصم من غیر تضجر صدقة هنیئة ؛ به شخصى کر و ناشنوا : امام صادق علیه السلام فرمود-6

 . مطلبى را شنوانیدن بشرط آنکه نفرت و ناراحتى در آن نباشد صدقه گوارائى است

ه الدماء و تدفع به افضل الصدقة صدقة اللسان تحقن ب: رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود-1

الکریهة و تجر المنفعة الى اخیک المسلم ؛برترین صدقه ، صدقه زبان است که با سخنى از ریختن 

 انتخونى جلوگیرى کنى ، و گرفتارى و سختى را برطرف سازى ، و سود و نفعى را به برادر مسلم

 . برسانى

 

 انفاق و صدقه پنهانی در سخنان معصومین

از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: »یا عمار! ألصدقه و الله فی السر أفضل من  -۴

الصدقه فی العلانیه؛ ای عمار! به خدا قسم صدقه پنهانی برتر از صدقه علنی و آشکار است.«) 



 بحارالانوار، ج ۵۹، ص ۴۹۶، روایت ۹۰٫(

از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده است که فرمود: »… صدقه السر فانها تذهب الخطیئه و  -۹

تطفی ء غضب الرب؛ صدقه پنهانی گناه را می برد و غضب خداوند را خاموش می کند.«) 

 بحارالانوار، ج ۲۳، ص ۴۶۶، روایت ۲۰٫(

از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: »صدقه العلانیه تدفع سبعین نوعا من البلاء و  -۶

صدقه السر تطفی ء غضب الرب؛ صدقه آشکار و علنی هفتاد نوع از بلا را دفع می کند و صدقه پنهانی 

 غضب خداوند را خاموش می کند«.) بحارالانوار، ج ۲۳، ص ۴۶۲، روایت ۹۰٫(

از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده است که فرمود: »ألصدقه تطفی ء الخطئه کما  -۱

تطفی ء الماء النار و تدفع سبعین بابا من البلاء؛ صدقه گناه را خاموش می کند همان طوری که آب 

 .«آتش را خاموش می کند، و هفتاد نوع بلا را از انسان دفع می کند

 سؤال: در این جا مطرح می شود که چرا زکات و صدقات واجبه اظهارش بهتر است؟

 :جواب: باید گفت: شاید به خاطر دو چیز باشد

 .برای این که متهم نشود یعنی مردم نگویند این فرد زکات نداده و فاسق است -۴

یا این که دیگران ببینند و در این عمل از او پیروی کنند همان گونه که نمازهای مستحبی و نوافل  -۹

را بهتر است مخفیانه و دور از چشم دیگران به جای آورد تا از ریا دورتر باشد ولی نمازهای واجب را 

 .بهتر آن است که در مسجد و جماعت به جای آورد

 خاندان پیامبر )ص( و دستگیری از فقراء

سیره و روش آنان به گونه ای بود که حتی صدقات را از خود فقرا و نیازمندان هم مخفی می داشتند، 

مخصوصا در حالات بعضی از آنان وارد شده است که شب ها انبانی را به دوش می گرفتند و صدقات 

را به خانه های فقرا و مساکین می بردند و مخفیانه انفاق می کردند، که اثر آن بعد از وفات بر پشت 

 .مبارکشان بود

 .شرط ششم: این كه صدقه و انفاق همراه با آزار و منت نباشد



خداوند متعال می فرماید: »یا أیها الذین امنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذی کالذی ینفق ماله رئاله 

الناس…؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! بخشش های خود را با منت و آزار باطل نسازید! همانند 

کسی که مال خود را برای نشان دادن به مردم، انفاق می کند؛ و به خدا و روز رستاخیز، ایمان نمی 

آورد؛ )کار او( همچون قطعه سنگی است که بر آن، )قشر نازکی از( خاک باشد؛ )و بذرهایی در آن 

افشانده شود(؛ و رگبار باران به آن برسد، )و همه خاک ها و بذرها را بشوید(، و آن را صاف )و خالی 

از خاک و بذر( رها کند. آن ها از کاری که انجام داده اند، چیزی به دست نمی آورند؛ و خداوند، 

 جمعیت کافران را هدایت نمی کند.«) قرآن مجید، سوره بقره، آیه ۹۳۱٫(

در این آیه اشاره به این حقیقت شده که افراد با ایمان نباید انفاق های خود را در راه خدا بر اثر منت 

گذاردن و آزار رسانیدن، باطل و بی اثر سازند، سپس دو مثال جالب برای انفاقهایی که آمیخته با منت 

و آزار و ریاکاری و خودنمائی است، و انفاقهایی که آمیخته با منت و آزار و ریاکاری و خودنمائی 

 :است، و انفاقهایی که از ریشه اخلاص و عواطف انسانی سرچشمه گرفته، بیان شده است

 مثال اول

قطعه سنگ محکمی را در نظر بگیرید که قشر نازکی از خاک روی آن را پوشانده باشد، بذرهای 

مستعدی در این خاک افشانده شوند و در معرض هوای آزاد و تابش آفتاب قرار گیرند و سپس باران، 

کاری جز این نمی کند که آن قشر نازک خاک را همراه بذرها می شوید و پراکنده می سازد، و 

سنگ سخت غیر قابل نفوذ که هیچ گیاهی در آن نمی روید با قیافه خشونت بار خود آشکار می 

این به خاطر آن نیست که تابش آفتاب و هوای آزاد و نزول باران مزبور، اثر بدی داشته است  گردد! 

بلکه به خاطر آن است که محل بذرها محل نامناسبی بوده، ظاهری آراسته، و درونی خشن و غیرقابل 

نفوذ داشته است، و تنها قشر نازکی از خاک روی آن را گرفته بوده، در حالی که پرورش گیاه و 

درخت نیاز به آن دارد که علاوه بر روی زمین، اعماق آن هم آماده برای پذیرش ریشه ها و تغذیه آن 

 .باشد

قرآن اعمال ریاکارانه و انفاق های آمیخته با منت و آزار را که از دل های قساوتمند سرچشمه می 



گیرد تشبیه به آن قشر خاک می کند که روی سنگ سختی را پوشانده است، و هیچ گونه بهره ای از 

 .آن نمی توان برد بلکه زحمات باغبان و برزگر را بر باد می دهد

 یك مثال جالب دیگر

باغ سر سبز و خرمی را در نظر بگیرید که در زمین مرتفع و حاصلخیزی در برابر نسیم آزاد و آفتاب 

فراوان قرار گرفته باشد و باران های درشت و نافع در آن ببارد، و هنگامی که باران نمی بارد در پرتو 

ریزش شبنم و باران های ریز، طراوت و لطافت و خرمی باغ دیگر میوه می دهد، زیرا گذشته از این 

که زمین حاصلخیز است به طوری که حتی شبنم و باران های ریز برای به ثمر رسیدن میوه های آن 

کافی است تا چه رسد به باران های درشت، چون در بلندی قرار گرفته از هوای آزاد و نور کافی 

خورشید بهره فراوانی می گیرد و علاوه بر منظره زیبایی که از دور چشم هر بیننده ای را به خود جلب 

 .می کند از خطر سیلاب محفوظ است

کسانی که اموال خود را برای خوشنودی خدا و استوار شدن ایمان و یقین در قلب و جان خویش 

انفاق می کنند، همانند این باغ هستند که محصولی پر برکت و مفید و پر ارزش خواهد شد.) تفسیر 

 نمونه، ج ۹، ص ۹-۹۱۴٫(

 اخبار و روایات در مذمت منت و ایذاء در انفاق و صدقه

در کتاب وقایع الایام از رسول خدا صلی الله علیه و آله منقول است که فرمود: »ألمنان بما یعطی لا  -۴

یکلمه الله و لا ینظر الیه و لا یزکیه؛ کسی که چیزی بدهد و منت گذارد، خداوند تعالی با او سخن 

 .«نگوید و به او نظر نکرده و او را تزکیه نکند

عبدالرحمن سلمی روایت کرده است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: »چون سائل  -۹

)فقیر( سؤال )طلب( کند، او را رد نکنید، تا از آن فارغ شود، و اگر خواستی او را جواب کنی، 

جوابت با وقار و نرمی باشد، یا در حد این که چیز اندکی به او بذل نمائی، چون با این عمل، زمانی بر 

شما می رسد که سائلی سراغ شما آید)که از انس باشد نه از جن( و نگاه می کنند و شما را در نعمتی 

 .می بینند که خدای با شما کرده است



راوی گوید که روزی حضرت علی علیه السلام و خضر علیه السلام به هم رسیدند امیرالمؤمنین  -۶

 .علیه السلام خطاب به خضر علیه السلام عرض کرد: خواستم سخنی حکمت آمیز از تو یاد گیرم

خضر علیه السلام گفت: »ما أحسن عطف الاغنیاء علی الفقراه رغبه فی ثواب الله؛ چقدر زیباست 

 «.مهربانی و شفقت ثروتمندان بر فقرا و بیچارگان به امید ثواب خداوند

 در جواب امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: دانی از آن زیباتر و بهتر چیست؟

 خضر علیه السلام گفت: بگو

حضرت علی علیه السلام فرمود: »و أحسن من ذلک تیه الفقراء علی الاغنیاء ثقه بالله؛ بهتر و زیباتر از 

 «.این، تکبر بیچارگان و درماندگان بر توانگران است از روی اعتمادی که به خداوند متعال دارند

 خضر علیه السلام گفت: این جمله را باید با قلم زرین بنویسند.) بحارالانوار، ج ۶۲، روایت ۱٫(

حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند با سه دسته سخن نمی گوید: »ألمنان الذی لا  -۱

یعطی شیئا الا بمنه… ؛ کسی که بخشش نمی کند مگر همراه منت گذاشتن…«) بحارالانوار، ج ۲۳، 

 ص ۴۱۴، روایت ۳٫(

امام صادق علیه السلام فرمود: »من أنفق ماله ابتغاء مرضات الله ثم امتن علی من تصدق علیه کان  -۵

کمن قال الله تعالی: أیود أحدکم أن تکون له جنه من نخیل و أعناب تجری من تحتهاالانهار و له فیها 

من کل الثمرات فاصابه الکبر و له ذریه ضعفاء فأصابه اعصار فیه نار فاحترقت؛ کسی که مالش را برای 

جلب رضای خدا انفاق کند سپس بر کسی که صدقه را اخذ کرده است منت گذارد مانند کسی است 

که خدای بزرگ در این آیه فرموده است: آیا کسی از شما دوست دارد که باغی از درختان خرما 

انگور داشته باشد که از زیر درختان آن، نهرها بگذرد، و برای او در آن )باغ(، از هرگونه میوه های 

وجود داشته باشد، در حالی که به سن پیری رسیده و فرزندانی)کوچک و ضعیف( دارد، )در این 

هنگام(، گردبادی)کوبنده(، که در آن آتش )سوزانی است(، به آن برخورد کند و شعله ور گردد و 

بسوزد؟! )هیمن طور است حال کسانی که انفاق های خود را برای شما آشکار می سازد؛ شاید 

 (بیندیشید )و با اندیشه، راه حق را بیابید(!«) بحارالانوار، ج ۲۳، ص ۴۱۶، روایت ۸٫



رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: »من اسدی الی مؤمن معروفا ثم آذاه بالکلام أو من علیه فقد  -۳

أبطل الله صدقته«؛) بحارالانوار، ج ۲۶، ص ۴۱۹٫( هرکه چیزی به مومنی ببخشد سپس او را با سخن 

 .بیازارد و یا بر او منت گذارد خدای تعالی صدقه اش را باطل کند

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من اصطنع الی أخیه معروفا فامتن به أحبط الله عمله و ثبت  -۶

وزره، و لم یشکر له سعیه؛) بحارالانوار، ج ۲۶، ص ۴۱۴٫( هرکه به برادر مؤمن خویش چیزی ببخشد 

و او را ممنون خود گرداند خدا عملش را باطل و وبال و گناهش را ثابت کند و سعیش را مشکور 

 .نخواهد ساخت

پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: ان الله تبارک و تعالی کره لی ست خصال و کرهتهن  -۸

للأوصیاء من ولدی و أتباعهم من بعدی: العبث فی الصلاه. و الرفث فی الصوم، و المن بعد الصدقه، و 

اتیان المساجد جنبا، و التطلع فی الدور، و الضحک بین القبور؛) بحارالانوار، ج ۲۳، ص ۴۱۰٫( همانا 

خدای تبارک و تعالی شش خصلت را برای من نپسندیده و من هم برای فرزندانم که وصی من می 

باشند و پیروان آنان نمی پسندم: بازی کردن در نماز، و جماع در روزه، و منت گذاری پس از صدقه، 

 .و بحالت جنابت بمسجد رفتن، و نگاه کردن به خانه های مردم، و خندیدن در قبرستانها

امام صادق علیه السلام فرمود: لا یدخل الجنه العاق لوالدیه، و المدمن الخمر، و المنان بالفعال للخیر  -۲

اذا عمله؛) بحارالانوار، ج ۲۳، ص ۴۱۴٫( کسی که نسبت به پدر و مادرش نافرمان باشد و شخص می 

 .گسار، و آن کس که کار خوبی کرده ولی بر مردم منت میگذارد وارد بهشت نمی شوند

امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش علیه السلام روایت فرموده: که رسول خدا صلی الله  -۴۰

علیه و آله فرموده است: لا تقوم الساعه حتی تکون الصلاه منا، و الأمانه مغمنا، و الزکاه مغرما الخبر؛) 

بحارالانوار، ج ۲۳، ص ۹۸٫( قیامت برپا نمی شود تا آن که نمازگزاردن منت باشد، و امانت غنیمت 

 .بشمار آید و زکات غرامت و زیان شمرده شود

امام صادق علیه السلام فرمود: ان کانت لک ید عند انسان فلا تفسدها بکثره المنن و الذکر لها و  -۴۴

لکن اتبعها بافضل منهما فان ذلک اجمل بک فی اخلاقک و اوجب للثواب فی آخرتک؛) 



بحارالانوار، ج ۶۵، ص ۹۸۶٫( اگر بخششی به کسی کردی با منت گذاری بسیار و یادآوری آنرا تباه 

مگردان بلکه در تعقیب آن نیز بخشش نیکوتر کن زیرا این روش برای اخلاق تو زیبنده تر و بیشتر 

 .موجب ثواب و پاداش آخرت تو میگردد

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: الجود من کرم الطبیعه و المن تفسد الصنیعه؛) بحارالانوار، ج ۶۱،  -۴۹

 .ص ۴۱۴٫( بخشش از کرامت طبیعت آدمی است و منت گذاری بخشش را تباه می سازد

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: ثلاثه لا یکلمهم الله عز و جل: المنان الذی لا یعطی شیئا  -۴۶

الا بمنه و المسبل ازاره، و المنفق سلعته بالحلف الفاجر؛) بحارالانوار،ج ۶۱، ص ۴۱۴٫( با سه تن خدای 

عز و جل سخن نفرماید: کسی که چیزی بدیگری نمی بخشد مگر با منت گذاشتن، و کسی که جامه 

 .اش روی زمین می کشد، و فروشنده ای که با سوگند دروغ متاع خود را به مصرف فروش برساند

رسول خدا صلی الله علیه و آله در وصیت خود به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: یا علی: کره الله  -۴۱

عز و جل لامتی العبث فی الصلاه و اممن فی الصدقه؛) جامع احادیث الشیعه، ج ۸، ص ۱۹۹٫( یا علی 

 .خدای عز و جل بازی در نماز و منت گذاری در صدقه را برای امت من نپسندیده است

 آخرین سخن درباره صدقه همراه با منت و آزار

کسانی که در راه خداوند بذل مال می کنند ولی به دنبال آن منت می گذارند یا کاری که موجب 

 .آزار و رنجش است می کنند در حقیقت با این عمل ناپسند اجر و پاداش خود را از بین می برند

کسی که چیزی را به دیگری می دهد و منتی می گذارد، و یا با آزار خود او را شکسته دل می سازد، 

در حقیقت چیزی به او نداده است، زیرا اگر سرمایه ای به او داده، سرمایه ای هم از او گرفته است، و 

 .چه بسا آن تحقیرها و شکستهای روحی به مراتب بیش از مالی باشد که به او بخشیده است

بنابراین اگر چنین اشخاصی اجر و پاداشی نداشته باشند کاملا طبیعی و عادلانه خواهد بود، بلکه می 

توان گفت: چنین افراد در بسیاری از موارد بدهکارند نه طلبکار، زیرا آبروی انسان به مراتب بالاتر از 

 .مال و ثروت است

شرط هفتم: انفاق و صدقه باید توأم با اخلاص و خلوص نیت باشد، و آن را با ریا 



 .مخلوط نکنند

خداوند متعال می فرماید: »ینفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله؛ کسانی که اموالشان را برای جلب 

 خوشنودی خدا انفاق می کنند«.) قرآن مجید، سوره بقره، آیه ۹۳۵٫(

و هم چنین در قرآن آمده است: »و الذین ینفقون أموالهم رئاء الناس و لا یؤمنون بالله و بالیوم 

الاخر…؛ و آن ها کسی هستند که اموال خود را برای نشان دادن به مردم انفاق می کنند و ایمان به 

 (خدا و روز رستاخیز ندارند)چرا که شیطان رفیق و همنشین آن ها است.«) سوره نساء، آیه ۶۸٫

 انفاق های ریائی و انفاق های الهی

در این آیه خداوند به یکی از صفات متکبران خود خواه اشاره می فرماید: آن ها کسانی هستند که 

اگر انفاقی کنند به خاطر تظاهر و نشان دادن به مردم و کسب شهرت و مقام است، و هدف آن ها 

خدمت به خلق، و جلب رضایت خالق، نیست به همین دلیل در موارد انفاق پایبند استحقاق طرف 

نیستند، بلکه دائما در این فکرند که چگونه انفاق کنند تا بیشتر بتوانند از آن بهره برداری به سود خود 

نموده، و موقعیت خود را تثبیت کنند، زیرا آن ها ایمان به خدا و روز رستاخیز ندارند، و به همین 

جهت در انفاق هایشان انگیزه معنوی نیست، بلکه انگیزه همان شهرت و کسب شخصیت کاذب از این 

 طریق است که آن نیز از آثار تکبر و خودخواهی است.) تفسیر نمونه، ج ۶، ص ۶-۶۸۳٫(

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هنگامی که روز قیامت بر پا می شود منادی به گونه ای که همه 

بشنوند ندا می دهد: کجائید ای کسانی که مردم را عبادت می کردید. برخیزید مزدهایتان را از کسانی 

که برایشان کار می کردید، بگیرید، بدرستی که من )خداوند( عملی را که با چیزی از دنیا و اهلش 

 .مخلوط باشد قبول نمی کنم

شرط هشتم: این كه انفاق كننده هرگز خود را مالك حقیقی تصور نکرده بلکه خود 

 .را واسطه بین خدا و خلق بداند و همچنین آن را كوچك شمارد اگرچه زیاد باشد

خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: »و أنفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه؛ انفاق کنید از آن چه 

 خداوند شما را نماینده خود در آن قرار داده است.«) سوره حدید، آیه ۶۶٫(



در این آیه به یکی از آثار مهم ایمان که انفاق فی سبیل الله است دعوت کرده، البته دعوت به ایثار و 

فداکاری و گذشت از مواهبی که انسان در اختیار دارد، منتها این دعوت را مقرون به این نکته می کند 

که فراموش نکنید: »در حقیقت مالک اصلی خداست« و این اموال و سرمایه ها چند روزی به عنوان 

 .امانت نزد شما سپرده شده، همان گونه که قبلا در اختیار اقوام پیشین بود

و براستی که چنین است، زیرا مالک حقیقی کل جهان خداوند است ایمان به این واقعیت بیانگر همین 

است که ما امانت دار او هستیم، چگونه ممکن است امانت دار، فرمان صاحب امانت را نادیده 

 !بگیرد؟

 .ایمان به حقیقت به انسان روح سخاوت و ایثار می بخشد، و دست و دل او را در انفاق باز می کند

و همچنین در آیه دیگری می فرماید: »قل متاع الدنیا قلیل و الاخره خیر لمن التقی؛ بگو)سرمایه( 

زندگی دنیا زودگذر است و پاداشهای جهان دیگر برای پرهیزگاران بهتر است.«) قرآن مجید، سوره 

 نساء، آیه ۶۶٫(

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: »و لا تستکثروا شیئا من الخیر و ان کثر فأعینکم؛ چیزی از خیر 

را زیاد نشمارید و اگرچه در مقابل دیدگان شما زیاد باشد«.) بحارالانوار، ج ۶۴،ص ۴۸۴، روایت 

)۶۶٫ 

و باید بدانیم که آن چه را که خداوند در عوض صدقه به انسان می دهد بسیار عظیم است.) در این 

 باره در فوائد صدقه به تفصیل بحث خواهیم کرد.(

 .شرط نهم: انفاق و صدقه از اموالی باشد كه به آن دل بسته، و مورد علاقه او است

چون در قرآن مجید آمده است: »لن تنالوا البحر حتی تنفقوا مما تحبون…؛ هرگز به )حقیقت( 

 «…نیکوکاری نمی رسید مگر این که از آن چه دوست می دارید )در راه خدا( انفاق کنید،

نکته ای که دانستنش مفید است این است که نفوذ آیات قرآن در دلهای مسلمانان بقدری سریع و 

 .عمیق بود که بلافاصله بعد از نزول آیات اثر آن ظاهر می گشت

 .شرط دهم: از اموالی كه مورد توجه و نیاز انسان است انفاق نماید



در قرآن مجید آمده است: »و یؤثرون علی أنفسهم و لو کان بهم خصصه؛ آن ها دیگران را بر خود 

 .«مقدم می دارند و هر چند شخصا شدیدا نیازمند باشند

و هم چنین در جایی دیگر آمده است: »و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و أسیرا؛ و غذای 

 .«)خود( را با این که به آن علاقه)و نیاز( دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند

 بهترین صدقه ها

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: خیر مال المرء و ذخائره الصدقه؛) بحارالانوار، ج ۲۶، ص  -۴

۴۹۹٫ 

 .بهترین مال و پس انداز آدمی صدقه است (

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: تصدقوا علی اخیکم بعلم یرشده، و رأی یسدده؛)  -۹

بحارالانوار، ص ۴۶۳٫( به برادر دینی خود با علمی که ارشادش کند و با رأی و نظری که او را محکم 

 .سازد صدقه دهید

نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: و من الصدقه ان یتعلم الرجل العلم، و یعلمه الناس، و قال)ع(:  -۶

زکاه العلم تعلیمه من لا یعلمه؛) بحارالانوار، ص ۴۶۵٫( فراگیری دانش و آموختن آن به مردم از اقسام 

 .صدقه است و فرمود: آموختن علم بدیگری زکاه علم عالم است

امام صادق علیه السلام فرمود: یستحب للمریض أن یعطی السائل بیده، و یؤمر السائل أن یدعوله؛)  -۱

محجه البیظاء، ج ۹، ص ۴۲٫( برای بیمار مستحب است که با دست خود به سائل چیزی ببخشد و به 

 .سائل دستور دعا کردن داده شود

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: امسک لسانک فانها صدقه تتصدق بها علی نفسک؛)  -۵

 بحارالانوار، ج ۳۸، ص ۹۲۸٫(

 .زبان خویش را نگهدار زیرا آن صدقه وجود توست

امام صادق علیه السلام فرمود: اسماع الأصم من غیر تضجر صدقه هنیئه؛) بحارالانوار، ج ۶۴، ص  -۳

۶۸۸٫( به شخصی کر و ناشنوا مطلبی را شنوانیدن بشرط آنکه نفرت و ناراحتی در آن نباشد صدقه 



 .گوارائی است

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: افضل الصدقه صدقه اللسان تحقن به الدماء و تدفع به  -۶

الکریهه و تجر المنفعه الی اخیک المسلم؛) جامع احادیث الشیعه، ج ۴، ص ۹۳۲٫( برترین صدقه، 

صدقه زبان است که با سخنی از ریختن خونی جلوگیری کنی، و گرفتاری و سختی را برطرف سازی، 

 .و سود و نفعی را به برادر مسلمانت برسانی

 

 

 داستان ابوطلحه انصارى 

یکى از یاران پیامبر صلى الله علیه و آله بنام ابوطلحه انصارى در مدینه نخلستان و باغى داشت بسیار 

مصفا و زیبا، که همه در مدینه از آن به سخن مى گفتند، در آن چشمه آب صافى بود که هر موقع 

پیامبر صلى الله علیه و آله به آن باغ مى رفت از آن آب میل مى کرد و وضو مى ساخت ، و علاوه بر 

همه این ها آن باغ درآمد خوبى براى ابوطلحه داشت ، پس از نزول این آیه ، به خدمت پیامبر صلى 

 :الله علیه و آله آمده و خطاب به حضرت عرض   کرد

آیا مى دانى که محبوبترین اموال من همین باغ است و من مى خواهم آن را در راه خدا انفاق کنم تا 

 .ذخیره اى براى رستاخیز من باشد

پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: آفرین بر تو، این ثروتى است که براى تو سودمند خواهد بود، سپس 

 . فرمود: من صلاح مى دانم آن را به خویشاوندان نیازمند بدهى

 ابوطلحه به دستور پیامبر صلى الله علیه و آله عمل کرد و آن را در میان بستگان خود تقسیم کرد125

 

 شب تاریک و راه محرمانه

تاریکى شب فضاى مدینه را فرا گرفته بود، حضرت صادق علیه السلام به تنهایى و محرمانه از خانه 



 .خویش با بار سنگینى بیرون آمد و راه )ظله بنى ساعده ( که محل تجمع فقراء بود پیش کشید

فقط )معلى بن خنیس ( که از صحابه نزدیک آن حضرت بود متوجه شد، او با خود چنین مى گفت 

مگر سزاوار است حضرت را در این ظلمت و تاریکى شب تنها بگذرم ، چند قدم دورتر از امام آهسته 

آهسته بدنبال حضرت مى رفت ، در این حال متوجه شد که چیزى از دوش حضرت بر زمین افتاد، 

 . زمزمه اى شنید که آقا مى گوید خدایا این را به ما برگردان

معلى بن خنیس ( ناچار شد خود را آشکار کند، جلو رفت و سلام کرد، امام علیه السلام او را )

شناخت و فرمود: این نان ها که بر روى زمین ریخته جمع کن و به من بده ، او کم کم نان ها را از 

روى زمین برداشته و به حضرت مى داد و امام علیه السلام تمام آن ها را در انبان مى ریخت ، انبان هم 

آن قدر سنگین بود که یک نفر به سختى مى توانست حمل کند، معلى عرض ادب کرد و عرضه 

 . داشت آقا اگر اجازه بفرمائید من خودم به دوش کشیده و به هرکجا که بفرمائید بیاورم

حضرت اجازه نداد و فرمود: من از او سزاوارترم ، به دوش کشید و هر دو به راه افتادند، وقتى که به 

محل مذکور رسیدند همه فقرا در خواب بودند، حضرت امام صادق علیه السلام کلیه نان ها را یکى 

 (132). یکى ، دوتا دوتا، کنار سر آن ها گذاشت و برگشت

 

 صدقه و تاءخیر اجل

روایت است که ملک الموت حضرت عزرائیل علیه السلام نزد حضرت سلیمان علیه السلام آمد، 

مردى نزد وى نشسته بود، عزرائیل عیله السلام فرمود: از عمر این مرد پنج روز بیشتر نمانده است ، آن 

 .گاه مرد لقمه نانى به عنوان صدقه به فقیر داد

 (134).گفت : خدا عمرت را طولانى کند، خداوند متعال پنجاه سال بر عمر او افزود
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 نتیجه صدقه و ترحم به پیرمرد

روزى یک نفر یهودى از پیش روى پیامبر صلى الله علیه و آله عبور مى کرد، آن حضرت صلى الله 

علیه و آله به حاضران فرمود: ))بزودى عقرب سیاهى پشت گردن این یهودى را مى گزد و او به این 

 .علت کشته مى شود

 .آن یهودى به بیابان رفت و هیزم بسیار جمع کرد و به شهر )براى فروش ( آورد

پیامبر صلى الله علیه و آله به او فرمود: بار هیزم را به زمین بگذار، او آن را به زمین گذاشت ، ناگاه 

 .عقرب سیاهى در میان هیزم دیده شد، که چوبى را به دهان گرفته و آن را مى گزد

 پیامبر صلى الله علیه و آله به یهودى گفت : امروز چه کار نیکى انجام داده اى ؟

او عرض کرد: هیزم را جمع کرده و آوردم ، و دو قرص نان که با شیر و شکر و آرد درست شده بود 

 . داشتم ، یکى از آن ها را خودم خوردم ، و دیگرى را به فقیرى دادم

بها دفع الله عنه ، ان الصدقة تدفع میتة السوء عن )) :رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود

الانسان ؛ خداوند به خاطر این صدقه ، گزند آن گزنده را از این شخص دور ساخت . البته صدقه 

 (136)((.مرگ ناگوار را از انسان دور مى سازد

 

 زهرى تو را به خدا برگرد

زهرى (( در شبى سرد و بارانى حضرت سجاد علیه السلام را که مقدارى آرد به دوش داشت ))

 .ملاقات کرد

 عرض کرد؟ این چیست و به کجا مى روید؟

 . فرمود: سفرى در پیش دارم و این توشه اى است که براى تنگناى مقصد با خود همراه مى برم

 .عرض کرد: غلام من حاضر است ، اجازه بدهید آن را براى شما به دوش   کشد

حضرت علیه السلام فرمود: آن چه مرا در راه مخوف مسافرت نجاتم داد خوشبختانه مرا به مقصد مى 
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رساند، کبر نمى ورزم از تو خواهش مى کنم که براى رضاى خدا دست از سر من برداشته و پى کار 

 ... خود روى

چند روزى گذشت و زهرى خدمت آن بزرگوار شرفیاب شد و عرض کرد: من از آن سفرى که 

 . فرمودید اثرى ندیدم

فرمود: آرى آن طور است که تو گمان کرده اى ! منظورم سفر مرگ بود و من خود را براى آن آماده 

مى سازم . آمادگى براى مرگ انسان را از کار زشت باز داشته و به بذل و بخشش در راه خدا وا مى 

 (137).دارد

 

 جان باختن بینواى دل سوخته کنار قبر امیرمؤ منان على )ع (

روایت شده : هنگامى که امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و همراهان از دفن جنازه 

پدرشان به سوى کوفه باز مى گشتند، کنار ویرانه اى ، پیرمرد بینوا و نابینائى را دیدند که بسیار پریشان 

 بود و خشتى زیر سر نهاده بود وگریه مى کرد، از او پرسیدند: تو کیستى و چرا نالان و پریشان هستى ؟

گفت : من غریبى بینوا هستم ، در اینجا مونس و غم خوارى ندارم ، یک سال است که من در این 

شهر هستم ، هر روز مرد مهربان و غم خوارى نزد من مى آمد و احوال مرا مى پرسید و غذا به من مى 

رساند و مونس مهربانى بود، ولى اکنون سه روز است او نزد من نیامده است و از احوال من جویا نشده 

 . است

 گفتند: آیا نام او را مى دانى ؟

 . گفت : نه

 گفتند: آیا از او نپرسیدى که نامش چیست ؟

 . گفت : پرسیدم ، ولى فرمود: تو را با نام من چکار، من براى خدا از تو سرپرستى مى کنم

 .گفتند: اى بینوا! رنگ و شکل او چگونه بود
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 .گفت : من نابینایم ، نمى دانم که رنگ و شکل او چگونه بود

 گفتند: آیا هیچ نشانى از گفتار و کردار او دارى ؟

گفت : پیوسته زبان او به ذکر خدا مشغول بود، وقتى که او تسبیح و تهلیل مى گفت : زمین و زمان و 

در و دیوار با او هم صدا و همنوا مى شدند، وقتى که کنار من مى نشست مى فرمود: درمانده اى با 

 . درمانده اى نشسته و غریبى هم نشین غریبى شده است

امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام )و محمد حنفیه و عبدالله به جعفر( آن مهربان ناشناخته 

را شناختند، به روى هم نگریستند و گفتند: اى بینوا این نشانه ها که بر شمردى ، نشانه هاى باباى ما 

 . امیرمؤ منان على علیه السلام است

 بینوا گفت : پس او چه شده است که در این سه روز نزد من نیامده است ؟

گفتند: اى غریب بینوا شخص بدختى ضربتى بر آن حضرت زد، و او به دیار باقى شتافت و ما هم 

 . اکنون از کنار قبر او مى آئیم

بینوا وقتى که از جریان آگاه شد، خروش و ناله جانسوزش بلند گردید، خود را بر زمین مى زد و 

خاک زمین را به روى خود مى پاشید، و مى گفت : مرا چه لیاقت که امیرمؤ منان علیه السلام از من 

سرپرستى کند؟ چرا او را کشتند؟ امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام هرچه او را دلدارى 

 . مى دادند آرام نمى گرفت

آن پیر بینوا به دامن حسنین علیه السلام چسبید و گفت : شما را به جدتان سوگند، شما را به روح 

 .پدرتان سوگند، مرا کنار قبر او ببرید

امام حسن علیه السلام دست راست او و امام حسین علیه السلام دست چپ او را گرفته و او را کنار 

مرقد مطهر على علیه السلام آوردند، او خود را به روى قبر افکند و در حالى که اشک مى ریخت ، 

مى گفت : خدایا من طاقت فراق این پدر مهربان را ندارم ، تو را به حق صاحب این قبر، جانم را بستان 

 .. دعاى او به استجابت رسید و همان دم جان سپرد

امام حسن علیه السلام از این حادثه جانسوز گریستند، و خود شخصا جنازه آن بینواى سوخته دل را 



غسل دادند و کفن کردند و نماز بر آن خواندند و او را در حوالى همان روضه پاک به خاک 

 (141).سپردند

 درخواست ابوسعید خدرى از رسول خدا)ص ( 

ابوسعید خدرى گفت : سال سختى بر ما رسید و من حرکت کردم و نزد رسول خدا صلى الله علیه و 

آله رفتم براى این که از او چیزى طلب نمایم ، همین که حضرت صلى الله علیه و آله من را دید 

من استعف اءعفه الله و من استغنى اءغناه الله و من سالنا لم ندخر شیئا نجده )) :فرمود

؛ هرکسى که عفت کند، خداى تعالى او را عفیف گرداند، یعنى ؛ هر کس طلب نکند )سؤ ال نکند( 

خداى تعالى او را از سؤ ال بى نیاز گرداند و هرکس از ما چیزى بخواهد و آن چیز نزد ما هم باشد بر 

او بخل نورزیم (( و من با توجه به این سخن دیگر از حضرت هیچ نخواستم ، و به آن عمل کردم ، آن 

 گاه خداوند مرا کفایت کرد و پس از آن چندان ثروتمان زیاد شد که ما و قوم ما در آن غرق شدیم

.(142) 

 داستان عبدالرحمن اوزاعى

در کتاب روضة الانوار آمده است که عبدالرحمن اوزاعى گفته است : که شب عیدى من در خانه ام 

بودم ناگهانى صداى درب منزل بلند شد، حرکت کردم و از خانه ام خارج شدم پس همسایه ام را 

دیدم که مقابل درب ایستاده بود و ضمنا او هم مرد فقیرى بود که چندین دختر داشت ، خطاب به من 

 : گفت

فردا روز عید است و من و فرزندانم در این روز چیزى در بساط نداریم ، پس   شما بر من لطفى کن و 

 . چیزى بده تا در این روز صرف کنیم ، من به داخل خانه بازگشتم و این مسئله رابه همسرم گفتم

همسرم به من گفت : ما پنج درهم داریم ، نصفش را به او بده و بقیه اش را براى فردا نگهدار تا 

 . خودمان در روز عید صرف کنیم

من به همسرم گفتم : مى دانى که همسایه ما فردى صالح و فقیر است ، فقط از ما طلب کرده است 

پس ما هم باید ایثار کنیم و همه پنج درهم را به او مى دهم . و خداوند به ما عوض خواهد داد. و این 
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 . کار را هم کردم و همه پنج درهم را به او دادم

صبح که شد مردى از دوستانم با هزار و پانصد دینار نزد من آمد و گفت : من این پول را براى مسئله 

مهمى کنار گذاشته بودم ، دیشب در خواب دیدم که کسى به من گفت این پول را بردار و به نزد 

 .اوزاعى ببر که او کارت را راه مى اندازد

پس اوزاعى آن پول را گرفت و گفت : من علم پیدا کردم هر کسى درهمى را براى خدا عطا کند به 

 (146).همان نسبت هم خداوند به او عوض   مى دهد

 

 پسر حاتم طائى

محقق سبزوارى در روضة الانوار نقل کرده که پسر حاتم بخشنده و کریم زمان خود بود و در جود و 

سخاوت به درجه و مقامى رسید که زبان از توصیف آن قاصر است و از جمله کارهاى او این بود که 

مى داد، با عین حال که ثروتش بى اندازه بود ولى ( هدیه )سال ، هشتاد هزار درهم به شعرا صله  هر

 .بود  مشربش از خزُفَْ و فرش او از فرش هاى کهنه و مندرس 

چه مى شود که شما نیز از ظرفهاى قیمتى و خوب استفاده : روزى مسئول کارهایش به او گفت 

 .نمائید

رده ام و دانسته ام که تفاوت بین این حال و بین تجمل پنجاه هزار درهم حساب ک: پسر حاتم گفت 

طلا است دوست داشتم که به این حال زندگانى بکنم ، و مال خود را بر محتاجین و مستحقین انفاق 

 (148).بنمایم 

 جوان صالحى که بعد از پدر انفاق مى کرد -44

گویند جوانى بود که از پدرش مال نیکوئى به او ارث رسید و آن را انفاق مى کرد، مادرش نزد 

 .مى ترسم که این جوان فقیر گردد: ت پدرش رفت و از فرزندش شکایت نمود و گفت دوس

 .از این اموال مقدارى هم براى خود نگاه دار! اى فرزند: دوست پدر به پسر گفت 

اى عمو، چه مى گوئى در حق کسى که در کاروانسرایى وارد شود و عازم است ، : جوان گفت 

ن را تحویل دهد آیا بهتر است که خودش ببرد یا این که کالا و متاع کالاى خود را به شهر رساند و آ
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 خود را به غلامان که آنان ببرند و تحویل دهند، و آن هم نمى داند که آیا تحویل خواهند داد یا خیر؟

آن شخص دانست که این جوان در تمثیل خود صادق است لذا عمل او را تصدیق کرد و امر به 

 (145).صدقات داد

 (ع )گوشه اى از صدقات امیرمؤ منان على  -41

از جمله اشخاصى که به اخبار صدقه عمل کرد امیرمؤ منان على علیه السلام بود و حکایات حال 

 :لله علیه و آله در این باره بسیار است از جمله حضرت صلى ا

روایت شده باغى که حضرت رسول صلى الله علیه و آله به دست خود غرس کرده بود، حضرت على 

علیه السلام آن را به دوازده هزار درهم فروخت ، و به خانه تشریف آورد، در حالتى که همه درهم ها 

 .را صدقه داده بود

 باغ را فروختى ؟: فت گ( س )حضرت فاطمه 

 .آرى : فرمود

 پس پولش کجاست ؟

ذلیل نمایم ، و قبل از سؤ ( طلب )به چشم هائى حیا نمودم که نخواستم آن ها را به ذلت سؤ ال : فرمود

 .ال عطا نمودم 

اى پسر عم مى دانى که چند روز است که ما طعام نخورده ایم و گرسنه : گفت ( س )حضرت زهرا

چنان گمان مى کنیم که تو هم مانند ما گرسنه هستى ، آیا از آن دراهم ، چیزى را  مانده ایم و هم

 (154)...براى ما باقى نگذاشتى ؟

 ات دادصدقه عروسى را از مرگ نج -42

حضرت عیسى علیه : در امالى از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود( ره )شیخ صدوق 

خطاب به آن حضرت : السلام به جمعى گذشت که شادى مى کردند، سبب شادى آن ها را پرسید

 :عرض کردند

 .دختر فلانى را امشب براى فلان مرد به عروسى مى برند! یا روح الله 

 .امروز شادى مى کنند ولى فردا گریان خواهند بود: علیه السلام فرمود حضرت عیسى

 چرا اى پیغمبر خدا؟: یکى پرسید
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 .به جهت آن که عروس آن ها امشب خواهد مرد: فرمود

این سخن سبب اختلافى میان پیروان آن حضرت و منافقان گردید، تا چون روز دیگر شد به نزد آن 

یا : خود دیدند، از این رو به نزد حضرت عیسى علیه السلام رفته گفتند دختر آمده او را سالم در جاى

 روح الله ، آن عروسى را که دیروز گفتى خواهد مرد، نمرده است ؟

خدا هرچه خواهد مى کند، اکنون ما را به نزد وى ببرید، آنان با عجله : عیسى علیه السلام فرمود

بیرون ( تازه عروس )درَ خانه را زدند، شوهر آن زن  حضرت عیسى علیه السلام را بدان جا آوردند و

 .مى روم   از همسرت اجازه بگیر من به نزدش : آمد، حضرت عیسى علیه السلام به او فرمود

. حضرت روح الله علیه السلام با جمعى بر درَ خانه اند: داماد به داخل خانه رفت و به همسرش گفت 

 :سلام داخل شده بدو فرمودآن زن در چادر رفت ، و عیسى علیه ال

 دیشب چه کار خیرى کردى ؟

 .اضافه بر کارهاى قبل خود کارى نکردم : پاسخ داد

در هر شب جمعه سائلى بر در خانه مى آمد و ما خوراک یک هفته را به او مى دادیم ، دیشب نیز 

یک بار . نشدسائل مزبور آمد و من و اهل خانه هر کدام به کارى سرگرم بودیم و کسى متوجه او 

فریاد زد کسى پاسخش را نداد، بار دوم صدا زد کسى جوابش را نداد تا چند بار صدا زد و من صداى 

 .او را شنیدم بطور ناشناس برخاستم و به اندازه معمول هر هفته به او خوراکى دادم و رفت 

و چون آن . برخیزاز جاى خود : حضرت عیسى علیه السلام که این سخن را از وى شنید به او فرمود

چون شاخه درخت ، در زیر او بود که دمُ خود را به ( درشت )زن از جاى خود برخاست ، یک افعى 

 .دندان گرفته بود

 (151).به خاطر آن عملى که انجام دادى خداوند این بلا را از تو دور گردانید: عیسى علیه السلام فرمود

 صبر بر فقر -43

در زمان خلیفه دوم جوانى بعد از فراغت از نماز بدون خواندن تعقیبات بلافاصله از مسجد بیرون مى 

اطب قرار داد که چرا روزى به همان منوال از جاى خود برخاست که روانه شود، عمر او را مخ. رفت 

 شرط ادب در برابر نماز نگه نمى دارى ؟ و تعقیبات که فضیلت زیاد دارد نمى خوانى ؟

مى ترسم از گفتن علت ناراحت : جوان از این عتاب و سرزنش ناراحت شد و به گریه آمد و گفت 
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ى ما به حدى رسیده شوى ، تو چه مى دانى که بر ما بیچارگان چه مى گذرد، و فقر و احتیاج و نیازمند

است که من و عیالم با یک جامه مى گذرانیم ، اگر او بپوشد مرا لباس نیست و اگر من بپوشم او لباس 

بنابراین هر روز صبح من پیراهن را مى پوشم و به نماز حاضر مى شوم و بعد از فراغت از نماز . ندارد  

 .از نماز عقب نماندبه خانه مى روم تا او نیز از این جامه استفاده کند و 

سپس از بیت المال هشتاد . عمر از این بیان و از دانستن وضع او ناراحت شد و حضار به گریه در آمدند

این دراهم را بگیر و صرف مایحتاج کن و نیازمندى هاى خود را : درهم نقره آورد و به او گفت 

 .برطرف ساز

 .جوان آن پول ها را گرفت و به خانه آمد

 .ز تاءخیر ورودش پرسیدعیال او ا

 .او آن چه که با خلیفه گفته بود با عیال خود در میان گذاشت 

عیال او از این پیش آمد و از فاش شدن اسرار سخت ناراحت گردید و شوهر خود را مورد ملامت و 

ه و آله مگر تو نشنیده اى ، فقیر صابر، روز قیامت هم نشین پیامبر صلى الله علی: توبیخ قرار داد و گفت 

 .است 

تو چنین عزتى را به مال دنیا فروخته اى ، بهتر آن است که این پول ها را هر چه زودتر به خلیفه 

 .برگردانى و بگو گرچه نیازمند و فقیر هستیم اما صبر بر فقر اسلحه ما است 

شد  آن جوان با این تحریک از جاى خود برخاست و تمام دراهم را به خلیفه برگرداند و چون شب

 .آن زن براى تهجد و نماز شب از رختخواب برخواست 

تا حال راز ما نزد خدا محفوظ بود حال که دیگران دانستند من از : بعد از پایان نماز به شوهر گفت 

با هم دعا کنیم تا روح ما قبض شود و از چنین زندگى خلاص شویم ، هر دو به . این زندگى بیزارم 

درخواست مرگ کردند و فورا جان به جان آفرین تسلیم نمودند و بنا به  سجده درآمدند و از خداوند

خبرى آن زن تمناى مرگ کرد و جوان صبح به مسجد آمد و مردم را به تشییع جنازه عیال خود 

 (152).دعوت کرد

 توفیق براى توبه نمودن -44

در سالى که نان در تهران به سختى : نقل نموده اند که فرمود( ره )از مرحوم اعتماد الواظین تهرانى 
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بدست مى آمد، روزى میرغضب باشى ناصرالدین شاه ، به طاق آب انبارى مى رسد و صداى ناله 

حقیق مى بیند سگى زائیده و بچه هایش به او چسبیده و چون در اثر سگ هایى را مى شنود، پس از ت

 .بى خوراکى پستان هایش شیر ندارند و بچه هایش ناله و فریاد مى کنند

میرغضب باشى سخت متاءثر شده از دکان نانوائى که در نزدیکى آن محل بود مقدارى نان مى خرد و 

خورد و بالاخره پستان هایش شیر مى آورند و  جلویش مى اندازد، و همان جا مى ماند تا سگ مى

 .بچه هایش آرام مى گیرند و سرگرم خوردن شیر از پستان هاى مادر مى شوند

را مى دهد و مى   میرغضب مقدار خوراک یک ماه آن سگ را از آن نانوا مى خرد و نقدا پولش 

اگر یک روز مسامحه شود از گوید هر روز باید شاگردت این مقدار نان را به این سگ ها برساند و 

 .تو انتقام مى کشم 

در آن اوقات با جمعى از رفقایش میهمانى دوره داشتند، با این تفضیل ، هر روز گردش مى رفتند و 

تفریح مى کردند، و براى شام در منزل یکى باهم صرف شام مى نمودند که نوبت میر غضب باشى 

خانه اش بود و وسایل پذیرایى در خانه اش موجود زنى داشت که تقریبا در وسط شهر تهران . شد

به زن قدیمى خود پول مى دهد . بود، و زنى هم تازه گرفته بود که در نزدیک دروازه شهر منزلش بود

. و مى گوید امشب فلان عدد مهمان دارم ، و براى صرف شام مى آئیم و باید کاملا تدارک نمائى 

ش بیرون شهر رفته تفریح مى کردند، تصادفا تفریح آن روز زن قبول مى کند، و طرف عصر با رفقای

دیر شده ، سخت : طول کشید و مقدار زیادى از شب گذشت ، هنگام مراجعت رفقایش مى گویند

 .خسته شده ایم ، به همین دروازه که منزل دیگر تو است مى آئیم 

تدارک شده و باید آن  این جا خبرى نیست ، و در خانه وسط شهر کاملا: میرغضب باشى مى گوید

و به مختصر . ما امشب را در اینجا مى مانیم : بالاخره رفقا راضى نمى شوند و مى گویند. جا برویم 

 .غذا قناعت مى کنیم و آن چه در آن خانه تدارک کرده اى براى فردا

ى میرغضب باشى ناچار قبول کرد و مقدار نان و کباب مى خرد و آن ها مى خورند و همان جا م

 .خوابند

هنگام سحر، از صداى گریه بى اختیار میرغضب باشى همه بیدار مى شوند و از سبب انقلاب و گریه 

 .اش مى پرسند



احسانى که به آن سگ کردى مورد : مى گوید در خواب امام چهارم علیه السلام را دیدم به من فرمود

تو و رفقایت را از مرگ حفظ کرد، قبول خداوند عالم شد، و خداوند در مقابل آن احسان امشب جان 

زیرا زن قدیمى تو از غیظى که به تو داشت سمى تدارک کرده در فلان محل از آشپزخانه گذاشته 

فردا مى روى آن سم را برمى دارى و مبادا زن را اذیت کنى و اگر . بود، تا داخل خوراک شما کند

د نگه مى دارى و دیگر این که خداوند، بخواهد او را به خوبى رها کن ، و اگر خواست با تو بمان

توبه را توفیق تو نموده است و چهل روز دیگر به کربلا بر سر قبر پدرم حسین علیه السلام مشرف مى 

 .شوى 

براى تحقیق صدق خوابم مى آئید به خانه وسط شهر برویم ؟ با هم مى آیند، : پس صبح به رفقا گفت 

 ه چرا دیشب نیامدى ؟چون وارد مى شوند، زن تعرض مى کند ک

  

او اعتنا نمى کند و با رفقایش به آشپزخانه مى روند و به همان نشانه اى که امام علیه السلام فرموده 

دیشب تو چه خیالى درباره ما داشتى ؟ اگر دستور امام نمى : بود، سم را بر مى دارد و به زن مى گوید

تو احسان خواهم کرد، اگر مایلى در همین خانه باش  لکن به امر مولایم با. بود از تو تلافى مى کردم 

و اگر میل فراق دارى ، تو را طلاق مى دهم و هرچه بخواهى به . ، مثل این که چنین کارى نکرده اى 

 .تو مى دهم 

زن مى بیند رسوا شده و دیگر نمى تواند با او زندگى نماید، طلب طلاق مى کند، او هم با کمال 

 .مى کند  و خوشنودش کرده و رهایش خوشى طلاقش مى دهد 

از شغل خودش استعفا مى دهد و مورد قبول قرار مى گیرد، آن گاه مشغول توبه و اداء حقوق و مظالم 

مى گردد، و پس از چهل روز به کربلا مشرف مى شود و همان جا مى ماند تا به رحمت حق واصل 

 (153).مى گردد

 سه عمل مهم -45

در اطراف بصره مردى فوت شد، کسى در تشییع جنازه او حاضر نگردید، چون مردى کثیف و 

اى نماز او گناهکار، زنش چند نفر را پول داد جنازه او را برداشتند، پس از غسل و کفن احدى بر
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فقط در میان راه زاهدى را دیدند که انتظار جنازه را مى کشد، وقتى او را آوردند خود به . حاضر نشد

 .نماز ایستاد و به دیگران هم سفارش شرکت در آن را نمود همگى تعجب نمودند

 از او جریان را پرسیدند؟

ر جنازه اى که فقط زنى همراه او من در خواب دیدم که به من گفته شد به فلان محل برو و ب: گفت 

 .است نماز بخوان که آمرزیده است 

 .زاهد از زن حالات شوهرش را پرسید

 .شوهر من شبانه روز خود را با شرب خمر مى گذرانید: زن گفت 

 عمل خوبى هم داشت ؟: زاهد پرسید

 :آرى ، سه عمل انجام مى داد: زن گفت 

بارالها، کدام گوشه : مى گشت ، گریه مى کرد و مى گفت یکى این که وقتى از مستى شراب هوشیار 

 جهنم ، مرا جاى خواهى داد؟

دوم این که ، وقتى صبح مى شد لباس خود را عوض کرده ، غسل مى کرد، وضو مى ساخت و نماز 

 .مى خواند

مى کرد،  آن قدر که به یتیمان مهربان. و سوم این که خانه او هیچ گاه از دو یا سه نفر یتیم خالى نبود

 (154).به بچه هایش خود نوازش نمى نمود

 مخالفت با گدائى -46

حضرت صلى الله علیه  یکى از دوستان پیغمبر صلى الله علیه و آله آمد و از حضرتش چیزى خواست ،

 آیا چیزى دارى ؟:و آله از او پرسید

من فقط یک ظرف براى آب خوردن دارم ، و یک قطعه پارچه دارم که : آن مرد جواب گفت 

 .قسمتى از آن را به جاى لحاف ، روى خود مى اندازم و قسمت دیگر را روى زمین پهن مى کنم 

آیا کسى : آبخورى و پارچه را بیاورند، آن گاه پرسیدپیغمبر صلى الله علیه و آله فرستاد تا ظرف 

 هست که این چیزها را بخرد؟

 .یک نفر پیدا شد و این چیزها را به دو درهم خرید

یک درهم : پیغمبر صلى الله علیه و آله پس از انجام این معامله با آن دوست یا صحابى خودش گفت 
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خر و برو در بیابان هیزم جمع کن و بیاور و در بازار را بگیر و خوراکى بخر، درهم دیگر را بده طناب ب

 .بفروش 

: آن مرد صحابى همین کار را کرد و هفت روز گذشت ، نزد پیغمبر صلى الله علیه و آله آمد و گفت 

از آن روزى که کار کردم تا امروز پانزده دینار، پس انداز کرده ام ، آن گاه مقدارى از این مبلغ را 

 .رید، و مبلغ دیگرى داد و مقدارى غذا خریدداد و خانه اى خ

ببین ، کدامیک از این دو عمل بهتر است ، و کدامیک بدتر؟ و آن : پیغمبر صلى الله علیه و آله فرمود

 .هیچ کس نانى بهتر از نانى که با دستش به عمل آورده ، نخورده است : گاه فرمود

 اهتمام به امور فقرا -42

شبى مشغول صرف شام بود که (( مفاتیح الکرامة ))عروف ، صاحب کتاب سید جواد عاملى ، فقیه م

صداى در را شنید براى وى خبر آوردند که پیشخدمت استادش سید مهدى بحرالعلوم دم درب منتظر 

 .است ، وى وقتى که فهمید پیشخدمت استادش منتظر است با عجله به طرف درب دوید

ار کرده است ، شام جلو ایشان حاضر است اما دست به استاد، شما را الان احض: پیشخدمت گفت 

سفره نخواهند برد تا شما بروید، جاى معطلى نبود، سید جواد بدون آن که غذا را به آخر برساند با 

 .شتاب تمام به خانه سید بحرالعلوم رفت 

 !سید جواد: تا چشم استاد به سید جواد افتاد، با خشم بى سابقه اى گفت 

عرق و شگفتى گردید که چه شده و چه حادثه اى اتفاق افتاده است تاکنون سابقه  ایشان غرق در

نداشته این چنین مورد عتاب قرار گیرد، هرچه به مغزشان فشار آورد تا علت را بفهمد ممکن نشد، 

 تقصیر اینجانب چیست ؟: ناچار پرسید ممکن است حضرت استاد بفرمایند

ه روز فلان شخص همسایه ات با عائله اش گندم و برنج علت این است که هفت شبان: فرمودند

گیرشان نیامد، در این مدت از بقال سر کوچه نسیه گرفته و برده اند، امروز رفته است از بقال سرکوچه 

نسیه بگیرد، قبل از آن که افطار کنند، بقال گفته که نسیه ها زیاد شده ، او هم بعد از شنیدن این جمله 

قاضاى نسیه کند، دست خالى به خانه اش برگشته و امشب خویش و خانواده اش خجالت کشیده که ت

 .بى شام مانده اند

به خدا قسم من از این جریان بى خبر بودم ، اگر مى دانستم ، به احوالش رسیدگى : سید جواد گفت 



 .مى کردم 

ه اى ؟ چرا هفت شبانه همه داد و فریاد بر این است که تو چرا از احوال همسایه بى خبر ماند: فرمود

روز آن ها به این وضع بگذرانند و تو متوجه نشوى ؟ و اگر با خبر بودى اقدام نمى کردى که تو اصلا 

 .مسلمان نبودى 

 چه کنم ؟: مى فرمائید

پیشخدمت من مجمعه اى از غذا را بر مى دارد و منزل آن مرد بروید دم درب ، پیشخدمت برگردد، تو 

خواهش کن که امشب با هم غذا صرف کنید، این پول را هم بگیر زیر فرش یا  درب را بزن ، و لذا

من این جا نشسته ام و شام نخواهم خورد تا تو برگردى و خبر آن مرد . حصیر خانه اش بگذار و برگرد

 .مؤ من را براى من بیاورى 

سید جواد روانه  پیشخدمت سینى بزرگ غذا که انواع غذاى مطبوع در آن بود برداشت ، و به همراه

شد، پس از رسیدن به منزل مورد نظر پیشخدمت مراجعت نمود و سید جواد پس از در زدن و کسب 

 .اجازه وارد شد

صاحبخانه پس از شنیدن معذرت خواهى سید جواد و خواهش او دست به سفره برد لقمه اى از غذا را 

واد عرب نمى باشد، فوراً دست خورد و غذا را مطبوع یافت ، حس کرد این غذا دست پخت سید ج

بنابراین از خانه شما نیامده ، تا نگوئى این غذا از . این غذا دست پخت عرب نیست : کشید و گفت 

کجاست ، من دست به آن نخواهم زد، آن مرد درست حدس زده بود، غذا در خانه بحرالعلوم ترتیب 

 .و غذا، غذاى عرب نبودداده شده بود، آن ها ایرانى الاصل و اهل بروجرد بودند، 

سید جواد هرچه اصرار کرد که غذا بخور، تو چه کار دارى که این غذا در خانه چه کسى ترتیب داده 

 شده است ؟

 .تا ماجرا را، نگویى دست به غذا دراز نخواهم کرد: آن مرد قبول نکرد و گفت 

مرد بعد از شنیدن ماجرا غذا را سید جواد چاره اى ندید که ماجرا را از اول تا به آخر نقل کرد، آن 

من راز خودم را به احدى نگفته ام ، از نزدیکترین : خورد، اما سخت در شگفت مانده بود، مى گفت 

 (155)همسایگانم پنهان داشته ام ، سید از کجا مطلع شده است ؟

 معامله با خدا -48
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و حسنین ( س )سه روز گذشت در خانه على علیه السلام غذایى پیدا نشد، آن حضرت و فاطمه زهرا

پیراهن خود را به على علیه السلام داد تا بفروشد، آن حضرت ( س )علیه السلام گرسنه ماندند، فاطمه 

درهم فروخت ، اتفاقا، فقیرى درخواست کرد، حضرت آن شش درهم را به فقیر   پیراهن را به شش 

 .داد

پس از این جریان ، جبرئیل امین بصورت مردى ناشناس سوار بر شترى در برابر على علیه السلام 

 .این شتر را از من خریدارى کن : حاضر شد و عرض کرد

 .ارم تا خریدارى کنم من پول قیمت این شتر را ند: على علیه السلام فرمود

 .حاضرم شترم را بفروشى و پولش به عنوان نسیه بماند: مرد ناشناس گفت 

 قیمت این شتر چقدر است ؟: على علیه السلام گفت 

 .صد درهم مى فروشم : مرد ناشنانس گفت 

د، حضرت على علیه السلام شتر را به همین قیمت خرید و افسار آن را گرفت و از مرد ناشناس جدا ش

هنگامى که على علیه السلام بطرفى رهسپار مى شد با مرد عربى ، روبرو شد، و آن میکائیل بود، که به 

 .آن صورت درآمده بود

 آیا شتر را حاضرى بفروشى ؟: مرد عرب گفت 

 .بلى : على علیه السلام گفت 

 قیمت این شتر چقدر است ؟: مرد عرب گفت 

 .صد درهم : على علیه السلام گفت 

د عرب آن شتر را از او خرید، و مبلغ صد و شصت درهم داد، على علیه السلام پول را گرفت ، و به مر

سوى خانه رهسپار شد، نرسیده به خانه ، با فروشنده ، اولى ، که جبرئیل به صورت مرد ناشناسى بود، 

 .ملاقات کرد

 شتر را فروختى ؟! یا على : مرد ناشناس گفت 

 .بلى : على علیه السلام فرمود

 .پس حق مرا که صد درهم بود و شتر را نسیه فروخته بودم عنایت کن : مرد ناشناس گفت 

حضرت على علیه السلام صد درهم وى را داد، سپس با داشتن شصت درهم به سوى خانه آمد، و پول 



 .ریخت ( س )ها را به دامن فاطمه 

 این درهم ها از کجا بدست آمده ؟: فرمود( س )فاطمه 

بوسیله شش درهم با خدا معامله کردم ، عوض آن خداوند شصت درهم به : علیه السلام فرمود على

سپس آن حضرت علیه السلام به حضور مبارک پیغمبر صلى الله علیه و آله رسید و . من عنایت فرمود

 .کرد  جریان را عوض 

ریدار میکائیل بود، شتر نیز فروشنده جبرئیل بود و مشترى و خ: رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود

على جان ، سه چیز به تو عنایت شده که : در روز قیامت مى باشد، سپس فرمود( س )مرکب فاطمه 

از براى تو بانوئى است که سرور زنان و بانوان اهل بهشت است ، و تو دو : دیگران از آن محرومند

الار پیغمبران مى باشى ، خدا را پسر دارى که آقاى جوانان اهل بهشت مى باشند، و تو داماد س

 (156).سپاسگزارى کن 

 گردنبند با برکت -45

گرسنه ام و : د، عرض کردپیرمردى ژنده پوش در مسجد به خدمت پیغمبر صلى الله علیه و آله رسی

 .لباس ندارم و فقیر و بى چیزم ، مرا سیراب کن و بپوشان و بى نیاز گردان 

چیزى ندارم ، ولى کسى که به کار خوب راهنمایى کند، مثل این : حضرت صلى الله علیه و آله فرمود

ل را نیز با او ، بلا(س )است که خودش آن کار را انجام داده باشد، برو به نزد دخترم فاطمه زهرا

 .فرستاد

سلام بر شما اى خاندان نبوت ، : آمد و با صداى بلند عرض کرد( س )عرب به منزل حضرت فاطمه 

نزد پدرت آمدم در حق (( شقه ))اى دختر محمد صلى الله علیه و آله ، با شکم گرسنه و بدن عریان از

 .من رحم کن خدا در حق تو رحم کند

: فندى که فرش خواب حسنین علیه السلام بود به وى داد و فرمودپوست گوس( س )حضرت فاطمه 

 .امیدوارم خداوند بهتر از آن به تو عطا کند

من از گرسنگى به تو شکایت مى کنم ، تو پوست گوسفند به من مى دهى ؟ من با : پیرمرد عرض کرد

 این گرفتارى چه کنم ؟

یه السلام به او داده بود از گردن بیرون گردن بندى را که دختر حضرت حمزه عل( س )حضرت فاطمه 
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این را بگیر و بفروش امید است خداوند بهتر از این را به تو مرحمت فرماید، : آورد و به او داد فرمود

آن گاه آن پیرمرد به مسجد برگشت و گردن بند را در مقابل بیست دینار و چهل درهم و یک برد 

 .یمانى و یک شتر راهوار به عمار فروخت 

اگر تمام جن و انس در این معامله با تو شرکت مى ! اى عمار: رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود

 .کردند، خداوند آن ها را به آتش عذاب نمى کرد

آن گاه عمار براى پرداخت قیمت با آن مرد عرب به خانه آمدند چون آن پیرمرد خدمت رسول خدا 

 تو تاءمین شد؟  غذا و لباس : صلى الله علیه و آله برگشت ، فرمود

 .آرى : عرض کرد

 .اکنون در حق دخترم دعاى خیر نما: آن حضرت صلى الله علیه و آله فرمود

پروردگارا تو خدائى هستى که نیست جز تو خدائى : مرد عرب دست به دعا برداشت و عرض کرد

ر عطا کن چیزى را که هیچ و تو روزى دهنده مائى ، پس به فاطمه دختر پیغمب. که او را پرستش کنم 

 .چشمى ندیده و هیچ گوشى نشنیده باشد

آن چه را که این مرد : حضرت رسول صلى الله علیه و آله آمین گفت ، و رو به اصحاب کرد و فرمود

عرب دعا کرد خدا به فاطمه داده است ، من پدر فاطمه ام که در دو جهان مانند ندارم ، و شوهر او 

همسرى براى فاطمه پیدا نمى شد، خداوند حسنین را به او عطا کرد که در میان  على است که اگر نبود

مردم جهان مانند ندارند، بزرگ فرزندان پیغمبران و سید جوانان اهل بهشتند در این جا رسول خدا 

 .صلى الله علیه و آله قدرى بیشتر عنایت خداوند نسبت به حضرت زهرا را براى اصحاب نقل کردند

آن گاه عمار گردن بند را با عطر خشبو کرد و در برد یمنى پیچید و با غلام : گویدجابر مى 

تو را با این ها به : و به غلام خود گفت . روانه خدمت پیغمبر صلى الله علیه و آله کرد(( اسهم ))خود

گردن بند به رسول خدا صلى الله علیه و آله بخشیدم ، رسول خدا صلى الله علیه و آله نیز آن غلام را با 

 .دخترش زهرا بخشید

 .گردن بند را گرفته و غلام را در راه خدا آزاد کرد( س )حضرت زهرا

گرسنه اى را سیر کرد و برهنه ! چقدر این گردن بند با برکت است : آن غلام مى خندید و مى گفت 

 (152).صاحبش برگشت اى را پوشانید و فقیرى را بى نیاز کرد و بنده اى را آزاد نمود، و سرانجام نزد 
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 اثر زکاة دادن -54

در سالى که بیشتر نواحى فارس به آفت ملخ : جناب حاج مرادخان حسن شاهى ارسنجانى نقل کردند

د، به قوام الملک خبر دادند که مزرعه هاى شما در نواحى فسا، تمام به واسطه ملخ از بین مبتلا شده بو

 .رفته است 

باید خودم ببینم ، پس به اتفاق ایشان و مرحوم بنان الملک و چند نفر دیگر از شیراز : قوام گفت 

ده ، به طورى دیدیم تماما خوراک ملخ گردی. حرکت کردیم ، و چون به مزرعه هاى قوام رسیدیم 

که یک خوشه سالم ندیدیم ، همین طورى که مى رفتیم و تماشا مى کردیم ، به قطعه زمینى رسیدیم 

که تقریبا وسط مزرعه بود دیدیم محصول آن سالم و یک خوشه اش هم دست نخورده در حالى که 

 .محصول زمین هاى چهار طرف آن به طور کلى از بین رفته بود

 کى بذر پاشیده و متعلق به کیست ؟این جا : قوام پرسید

 .متعلق به فلان شخصى که در بازار فسا، پاره ورزى مى کند: گفتند

 .مى خواهم او را ببینم : گفت 

 .او را بیاور: به من گفتند

 .آقاى قوام تو را طلبیده : رفتم او را دیدم و گفتم 

 .بیاید این جا من با آقاى قوام کارى ندارم ، اگر او به من کارى دارد،: گفت 

 .هر طور بود با خواهش و التماس او را به نزد قوام آوردیم 

 فلان مزرعه ، بذرش از تو است ؟ و تو کاشته اى ؟: قوام از او پرسید

 .بله : گفت 

 چه شده که ملخى همه زراعت ها را خورده جز مال تو را؟: قوام پرسید

دیگر آن که من همیشه زکاة آن را سر . مرا بخورد من مال کسى را نخورده ام تا ملخ مال: اولا: گفت 

 (158).خرمن خارج مى کنم و به مستضعفین مى رسانم ، و مابقى را به خانه ام مى برم 

 احسانپاداش  -51

که آقا سید حسین ورشوجى که در بازار تهران ، : عالم بزرگوار، جناب آقاى معین شیرازى فرمودند

 .مى رود و مقدار زیادى بدهکار مى شود  ورشو فروشى دارد، وقتى سرمایه اش از دستش 
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ن من یهودیه ام و پدر ندارم ، صد و بیست توما: روزى دخترى وارد مغازه اش مى شود و مى گوید

درست کارى هستى ، این مبلغ را بگیر و معادل   دارم و مى خواهم شوهر کنم ، و شنیده ام تو شخص 

 .آن اجناسى که در ورقه نوشته شده است جهت جهیزیه ام بده 

قبول کردم آن چه داشتم ، دادم بقیه را از مغازه هاى دیگر تدارک کردم و قیمت مجموع صد و پنجاه 

 .تومان شد

 .جز آن چه دادم ندارم  :دختر گفت 

 .من هم نمى خواهم : گفتم 

 .دختر سر بالا کرد و به من دعا کرد و رفت 

 .آن گاه اجناس را در گارى گذاشتم و چون کرایه را نداشت بدهد، از خودم دادم و به خانه اش رفت 

، حالم را بگویم روزى با خود گفتم که به رفیقم حاج على آقا علاقه بند که از ثروتمندان تهران است 

 .و مقدارى پول بگیرم 

صبح زود به شمیران رفتم و مقدارى سیب به عنوان هدیه خریدم در امامزاده قاسم ، درب باغ او را 

 .حسین ورشوچى است : به حاجى بگوئید: زدم ، باغبان آمد، سیب را دادم و گفتم 

به خانه مخلوقى آوردى و به امید  چون گرفت و رفت ، به خود آمدم ، و خود را ملامت کردم چرا رو

غیر او حرکت کردى ؟ فورا پشیمان شده فرار کردم و به صحرا رفتم و در خاک ها به سجده و گریه 

 .مشغول شدم و مرتبا توبه و از پروردگار خود طلب آمرزش مى نمودم 

برگشتم ، و  چون خواستم به شهر برگردم از راهى که احتمال نمى رفت گماشتگان حاجى مرا ببینند

چون مى دانستم دنبال من خواهد فرستاد تا نزدیک ظهر به مغازه نرفتم ، وقتى که مطمئن شدم که 

تاکنون چند مرتبه : دیگر کسى از گماشتگان حاجى را نمى بینم به مغازه آمدم ، شاگردان گفتند

 .گماشتگان حاجى على آقا آمدند و تو نبودى 

 .ما که صبح آمدید، چرا برگشتید؟ الحال حاجى منتظر شماست ش: بلافاصله نوکر او آمد و گفت 

 .اشتباه شده است ، رفت : گفتم 

 .پدرم منتظر شما است : پسر حاجى آمد و گفت 

 .من با ایشان کارى ندارم ، بالاخره رفت : گفتم 



 چرا صبح برگشتى ؟ حتما کارى: پس از ساعتى دیدم ، خود حاجى با عصا و حال مرض آمد و گفت 

 داشتى ؟ بگو ببینم حاجت تو چیست ؟

 .اشتباه شده است ؟ خلاصه حاجى با قهر و غیظ برگشت : من سخت منکر شدم و گفتم 

چند روز بعد هنگام ظهر در خانه بودم و انگور مى خوردم ، یکى از تجار که با من رفاقت داشت وارد 

ر منزل را اشغال کرده و آن خشت جنسى دارم که به کار تو مى خورد و مدتى است انبا: شد و گفت 

 .لعاب ورشو است 

 12ولى بالاخره به من فروخت و به همان مبلغى که خریده بود از قرار خشتى . نمى خواهم : گفتم 

 .تومان نسیه 

طرف عصر تمام آن ها که از هزار متجاوز بود آورد، انبار مغازه ام پر شد، فردا یک خشت را براى 

از کجا آوردى ؟ مدتى است که این جنس نایاب شده ، : وسازى بردم ، گفتندنمونه به کارخانه ورش

بالاخره خشتى پنجاه تومان خریدند و من تمام بدهى خود را پرداختم و سرمایه نو کردم و شکر خداى 

 (155).را به جا آوردم 

 انفاق همسر فرماندار بلخ -52

در روزگاران گذشته اهالى بلخ ، در اثر ندادن مالیات ، مورد غضب خلیفه وقت فرار گرفتند و خلیفه 

 .تصمیم گرفت آنان را مجازات نماید

هرگونه که شده از مردم مالیات  :از این رو فرماندارى جدید، به شهر بلخ منصوب کرد و دستور داد

 .بستاند و در این راه از هیچ ظلم و زورى فروگذار نکند

 .فرماندار جدید به همراه خانواده اش به بلخ رفت و دستور خلیفه را براى مردم بیان کرد

 مردم که وضع را چنین دیدند به فکر چاره افتادند و تصمیم گرفتند ماجرا را، با همسر فرماندار جدید

 .که ، زنى نیکوکار و با ایمان بود، در میان بگذارند

همسر فرماندار بلخ که ، مردم تهیدست و پابرهنه بلخ را مشاهده کرد و سخنان شان را شنید، بسیار 

متاءثر گشت و پیراهن گرانبهایش که به جواهرات آراسته بود و در برخى عروسى ها مى پوشید و 

 :شد، به شوهرش داد و گفت قیمتش خیلى بیشتر از مالیات مى 

 .این پیراهن را به جاى مالیات مردم بلخ ، نزد خلیفه بفرست 
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 .خلیفه ، چون پیراهن را مشاهده کرد و ماجرا را شنید از نیکوکارى زن ، بسیار خوشش آمد

 .از این رو پیراهن را به زن برگرداند و دستور داد تا هیچ مالیاتى از مردم بلخ گرفته نشود

که خلیفه خیرخواهى تو را تحسین : عد، فرماندار، پیراهن را به زن خود برگردانید، و گفت مدتى ب

 .کرده است 

 آیا خلیفه پیراهن مرا دید؟: زن از شوهر پرسید

 .بلى : شوهر پاسخ داد

چون بر پیراهن من ، نامحرمى نظر کرده است ، دیگر آن را نمى پوشم و بهایش را : زن گفت 

 .یک مسجد مى دهم  اختصاص به ساختن

 .پیراهن ، فروخته شد و با دو سوم پولش مسجدى بنا شد

یک سوم پول را هم در یکى از ستونهاى مسجد پنهان کردند تا هر وقت مسجد احتیاج داشت آن را 

(164).به مصرف برسانند
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 صدقه نجات دهنده

اى از آتش جهنم که ازهمه  ناگاه شعله. اى در قیامت، ایستاده است  بنده: آله  و علیه الله صلىرسول خدا »

در این موقع گرده نانى و ! شود که چه کند  او متحیر مى! کشد  کوهها بزرگتر است، بسوى او شعله مى

اندازه کوهى شده ومانع شود و به  اى که در دنیا در مهمانى به مؤمنى داده است، در هوا پیدا مى یا دانه

 10/003بحارالانوار )«.شود  از رسیدن آتش به او مى

) 

 

 

 آخوند ملاعلى  مهربانی

خادم آخوند ملاعلى معصومى همدانى نقل کرده بود که روزى پیرمردى به درب منزل آقا آمد و »

من پیرمرد حمالى : کردبعد از اجازه آقا به داخل آمده عرض . خواهم به خدمت آقا برسم  گفت مى

اى براى آنها  لکن براى تهیه جهیزیه آنها پول ندارم و تابحال جهیزیه. هستم و دو دختر دم بخت دارم 

 . ام  تهیه نکرده

 . مرحوم آخوند مبلغ قابل توجهى به وى داد تا براى دخترانش جهیزیه تهیه نماید 

ان پیرمرد در زد و آقا خود در حالى که چندى بعد یک شب در حالى که پاسى از شب گذشته بود هم

پیرمرد عرض کرد که امشب عروسى . عرقچینى بر سر داشت به جلوى در رفت و حاجت او را پرسید 

آن دختر قبلى را که بردند شوهرش برایش النگو خریده بود، لکن براى دومى . یکى از دخترهاست 

 .اند بهمین دلیل دخترم ناراحت و غمگین است  نخریده



اى باز نیست که شما النگو  آخر الان بر فرض که من به شما پول بدهم مغازه: مرحوم آخوند فرمود

در این حال پیرمرد که غصه تمام وجودش را فرا گرفته بود سر به زیر انداخت وقصد . بخرید 

و به اندرون رفت سپس دخترش را که . صبرکن : مراجعت داشت که یکباره مرحوم آخوند فرمود

یده بود بیدار کرد و از او خواست که براى خشنودى دل دختر این پیرمرد النگویش را در بیاورد خواب

سپس مرحوم آخوند النگو را گرفت و در جلوى در به پیرمرد داد تا بلکه دل . تا به پیرمرد بدهد 

 (.10همچو سلمان، ص  )«.دخترکش شاد شود 

دزفول، فقیرى  از اشخاص موثقّ، بطور متواتر رسیده که در بُقعه پیرمحمدّ واقع در محلّه حیدرخانه»

خوابید یا به  داد وخود باشکم گرسنه مى عاجز بود وشیخ انصارى هرشب شام خود را به آن فقیر مى

 . کرد  اندک چیزى قناعت مى

عینّى داشتند که همیشه سالانه وماهانه، به آنان بسیارى از فقرا، معاش م. بخششهاى شیخ در پنهانى بود 

 . شوند  دانستند که از کجا تأمین مى رسید وهیچ نمى مى

پوشانید و  کرد و صورت را مى رفت ولباس خود را مبدّل مى در شبهاى تار وسحرها، بردر خانه فقرا مى

یا رفت معلوم شد که آن هنگامى که از دن. فرمود  اى بمقدار احتیاجشان مرحمت مى به هر خانواده

 )«.آمده است، شیخ انصارى بوده است  مردى که بر درِ منازلِ محرومین در اوقات غیر متعارفه مى

 (.059سیماى فرزانگان ، ص 

توانست قرض  تا مى: درباره شیخ زین العابدین مازندرانى که مرجع تقلید بوده است، آمده است»

آمد وقرضهاى او را  ت یکى از ثروتمندان هند به کربلا مىداد و هر چند وق کرد و به مردم مى مى

شود وچون میرزاى شیرازى از او عیادت  دریکى از سفرهایش به سامراء، سخت مریض مى! داد  مى

 ! من هیچ گونه نگرانى از مرگ ندارم : گوید دهد، شیخ مى نماید واورا دلدارى مى مى



میریم، روح مارا به امام  ما امامیّه، وقتى که مى ولکن نگرانى من از این است که بنا به عقیده

ما بتو بیش از این اعتبار وآبرو داده ! زین العابدین : اگر امام سؤال بفرمایند. کنند  عرضه مى(عج)عصر

 چرانکردى؟ من چه جوابى به! بودیم تا بتوانى قرض کنى و به فقرا بدهى 

 توانم بدهم؟ آن حضرت مى

رود وهرچه از وجوه در آنجا داشته، میان مستحقین قسمت  سخن به منزل مىمیرزا پس از شنیدن این 

 . کند  مى

اند که جناب مازندرانى او بسیار خوش سیرت ونیکو محضر وکم خوراک بود واغلب اوقات با  گفته

 . کرده است  نان و سرکه و برنج تغذیه مى

شیخ چون پولى در . اند که روزى بینوائى بدر خانه او رفت و از او چیزى خواست  همچنین نقل کرده

 ! این را ببر وبفروش : بساط نداشت، بادیه مسى منزل را برداشت و به او داد وگفت

ى صدا! دوسه روز بعد که اهل خانه متوجّه شدند بادیه نیست، فریاد کردند که بادیه را دزد برده است 

سیماى )!دزد را متّهم نکنید، بادیه را من برده ام : فریاد برآورد که. آنان در کتابخانه بگوش شیخ رسید 

 (.051فرزانگان، ص 

 

 انفاق باعث ثروت عظیم شد

اند که علامه سید محمد باقر شفتى بنیان گذار مسجد سید اصفهان در زمان تحصیل در نجف  آورده

روزى مقدارى پول بدستش آمده پس داخل بازار شد و با خود خیال کرد چیزى که . بسیار فقیر بود 

روانه ارزانتر باشد گرفته تا خود و عیال سد جوع بنمایند لذا از قصاب جگر بند گوسفندى گرفت و 

اى رسید و نگاه کرد دید که سگى گرگین ضعیف و نحیف و لاغر خوابیده و  خانه شد در راه به خرابه

هاى او در دور او جمع و در نهایت ضعف و در پستان مادر شیر نمانده پس حجه الاسلام را بر آن  بچه



را در نزد آنها  حالت رحم آمد و گرسنگى آنها را بر گرسنگى خود و عیال مقدم داشته و آن جگر

انداخته به یک باره آن حیوانات هجوم آوردند و آن جگر را خوردند پس از خوردن، آن سگ 

بعد از آن در مدت کوتاهى دولت و دنیا به او اقبال .کرد  گرگین روى به آسمان کرده گویا دعا مى

و مخارج ایشان  نمود و بطورى شد که هفت پسر داشت پس هر کدام اندرونى و بیرونى مستقل داشته

اسب خوب بسته بود و عیالات او به غیر از پسرانش صد نفر  01جدا بوده و در اصطبل فرزند بزرگش 

در شماره آمده بود از خادمان و کنیزان و زنان و در اصفهان گویا چهار صد کاروانسرا از مال خود 

پای درس ). مؤمنین و مؤمنات داشته و این شاید نتیجه محبت به حیوانى باشد تا چه رسد به کمک به 

 (علماء

 هر روز صدقه می دادصاحب بن عبُّاد 

صاحب پس از آنکه بزرگ و بالغ شد ، به خادمى که وظیفه داشت رختخوابش را بگسترد توصیه 

نمود که هر شب ، زیر بستر او یک دینار و یک درهم بگذارد تا او پس از بیدار شدن صدقه دهد و 

بسیار . پس از بیدار شدن چیزى ندید تا صدقه دهد شبى خادم غفلت کرد و صاحب ! فراموش نکند

خورد  نگران شد و در عوض دستور داد خادم ، رختخوابش را جمع و به نخستین فقیرى که بر مى

خادم در راه به سیدى بینوا و نابینا که زنى دستش را گرفته بود برخورد نموده تصمیم گرفت ! ببخشد

یک بستر و مخده دیبا است سید : چیست؟ خادم گفت : پرسید سید نابینا . رختخواب را به او بدهدم 

صاحب . خادم ماجرا را به صاحب خبر داد ! از این سخن بسیار شگفت بزده شده و از حال رفت

سید پاسخ داد ، دخترم را به شخصى تزویج . دستور احضار آن سید را داد و از حالش سؤال نمود 

دیشب . اى براى او تهیه کنم  ل سختى و صرفه جویى ، جهیزیهام و مدتى است سعى دارم با تحم نموده

دیشب این زن که . اى براى او تهیه کنم  باشد اظهار داشت ، براى جهیزیه این زن که مادرش مى

من گفتم که . باشد اظهار داشت ، براى جهیزیه دخترمان یک بستر و مخدّه نیز لازم است  مادرش مى

امروز که خادم شما ، این بستر و مخدّه را به من . و میان ما نزاع در گرفت توان خرید این دو را ندارم 

بستر و مخدّه : صاحب پس از شنیدن سخنان آن سید گفت . بخشید بسیار متاثر شدم و از حال رفتم 



سپس داماد را ! لذا دستور داد جهیزیه کامل تهیه و به آن سید دهند! دیبا ، چیزهاى دیگر هم لازم دارد

 . ار کرد و هدایایى نیز به وى داد احض

 

 درمان مشکلات  با صدقه

 

✍  ینم مارند،یده نفر عائله دارم تمامشان ب: و عرض کرد دیرس( السلام هیعل)خدمت امام کاظم  یمرد

را بر طرف سازم؟ شانیگرفتار لهیدانم چه کنم و با چه وس  

 

به )مؤمن در راه خدا، معالجه کن ازمندانیصدقه و احسان به ن لهیآنان را به وس: فرمود( السلام هیعل)امام

تر از صدقه حاجت را بر آورده  عیسر یزیچ چیکه ه( دعا کند دیصدقه داده و از او بخواه ازمندین

... باشد یسودمندتر از صدقه نم ماریب یبرا زیچ چیکند و ه ینم  

علیه چیزی که به سائل مرحمت می فرمودند،دست مبارک خود را می   سلام الله ادگاهی امام سج

: سوره توبه فرمود 103 هیاین دست به دست الهی رسیده؛ چون خداوند در آ: بویید و می گفت

ردیگ یو اوست که صدقات آنها را م ردیپذ یخداست که توبه را از بندگانش م ... 

 

۹۳۲، ص۳۹بحارالانوار،ج    

 

 

 نقل می كندرجبعلی خیاط یکی از یاران شیخ 



 .با تاكسی كار می كردم  5331و 5331كه در حدودسالهای

 دو زن یکی بلند قد ودیگری كوتاه قد سوار تاكسی شدند

 آن كوتاه قد ترك زبان بود وبا خود می گفت

 . كجاست منزلم بگویم كه نیستم بلد فارسی من)) 

 دو ریال به منزل می رسیدم ،هر روزسوار اتوبوس می شدم و با 

 ((.اما امروز باید پنج ریال به تاكسی بدهم 

 ناراحت نباش ،:به او گفتم 

 .من تركی بلد هستم 

 .منزل اورا پیدا كردم و پول نگرفتم و روانه شدم

 . كردم شركت شیخ مرحوم جلسه در بار اولین برای بعد شب چند 

 .نشستیمچند نفری بودیم كه در آن اطاق محقر 

 :شیخ نگاهی به من كرد و با گریه فرمود 

 .هستی (عجل الله فرجه )شبهای جمعه تو از منتظران فرج قائم آل محمد 

 اگر هستی ،می دانی كه چطور شد كه نزد من آمدی ؟

 آن زن كوتاه قد را كه سوار كردی و به مقصد رساندی

 و از او پول نگرفتی در حق تو دعا كرد

 .م هم دعای اورا مستجاب فرمودوردگار عالپر و 
*** 

 كاسه سبز 

 تقاضا می كند ،رجبعلی فردی از شیخ 

 فرزندش كه تا جندی دیگر به دنیا می آید ،

 .صالح و با ایمان باشد 

 :شیخ برایش دعا می كند و می گوید 

 خداو ند به تو پسری عطا می فرماید

 .نامش را مهدی بگذار 



 .فقیران را اطعام كند سپس دستور می دهد عده ای از 

 وی این سفره را می اندازد و نزد شیخ را می رود

 . نماید بیان را اطعام جریان تا 

 قبل از آن كه شروع كند ،

 شیخ تمام خصوصیات مجلس و وضع افراد را می فرماید

 : گوید می و 

 در آن هنگام كه كاسه سبز در دست داشتی

 و میان سفره آب می دادی ،

 كنار منبر حسینیه شما(ع)الله الحسین حضرت اباعبد

 كردند می دعا و بودند نشسته 

 .و انشاءالله ، سفره شما مورد قبول واقع شده است 

 .چندی بعد خداوند پسری به وی عطا می كند ونامش را مهدی می گذارد
  

*** 

 :می گوید  رجبعلی خیاط یکی از نزدیکان شیخ

 بستری بود ،فرزندم تصادف كرده و در بیمارستان 

 .نزد جناب شیخ رفتم و ناراحتی خود را بیان كردم 

 نگران نباش ،گوسفندی بخر:فرمود

 و چهل نفر از كارگرهای میدان را جمع كن
وقتی .یك روضه خوان هم دعوت كن تا دعا كند .و برایشان آبگوشت درست كن 

این مساله .د آن چهل نفر آمین گفتند ،بچه توخوب می شود وروز بعد به خانه می آی

 را به دیگران هم بازگو می كند و همه از این طریق حاجت می گیرند

اموات یبرا راتیو خ  ایهدا  

 



� ص)اکرم  امبریپ ): 

لَى شَفیِرِ تُصدُِّقتَْ لمَِیِّتٍ فَیَأْخذُُهَا مَلکٌَ فِی طبَقٍَ منِْ نُورٍ سَاطعٍِ ضَوْؤُهَا یبَْلغُُ سبَعَْ سمََاوَاتٍ ثمَُّ یَقُومُ عَ مَا

فَیَأْخذُُهَا وَ یدَْخُلُ بِهَا فِی  ةِالْخنَْدقَِ فیَنَُادِی السَّلَامُ عَلیَکْمُْ یَا أَهْلَ الْقبُُورِ أَهْلُکمُْ أَهْدَى إِلیَکْمُْ بِهذَِهِ الْهَدیَِّ

  قبَرِْهِ فیَُوَسَّعُ عَلیَْهِ مَضَاجعُِهُ

 

 :ترجمه �

و به کنار قبر  ردیگ یاز نور م یآن را به مانند طبق یشود، فرشته ا یداده م تیّم یکه برا یصدقه ا هر

دیگو یآورد و م یم : 

اَهْلَ الْقبُُورِ ای کمُْیْعَلَ اَلسَّلامُ  

شما فرستاده اند یرا خانواده شما برا هیهد نیا .  

و )قبرش  یسبب فراخ نیکند که هم یو وارد قبرش م ردیگ یم لیرا تحو هیهد نیا تیّآن م آنگاه

گردد یم( او یو آسودگ شیآسا . 

 

� 110: ، ص(للشعیری)جامع الأخبار  

 

 

 

 

 



بایز اریبس یداستان  

 

 

گوسفند . کند  یقربان دیروز ع یآورد تا آن را برا یم نییپا ونیرا از کام یداشت گوسفند یمرد

گوسفند وارد خانه  نکهیمردشروع کردبه دنبال کردن گوسفند تا ا.ازدست مرد جدا شد و فرار کرد

شد یریفق مانیتی  . 

را  یغذا و صدقه ا یماند تا کس یو منتظر م ستادیا یبود که هر روز کنار در م نیمادرشان ا عادت

ها هم به آن عادت کرده بودند هیهمسا. و او هم برداردبگذارد  شانیبرا . 

شان ابو محمد  یناگهان همسا.آمد و نگاه کرد  رونیب مانیتیشد مادر  اطیکه گوسفند وارد ح یهنگام

ستادهیکه خسته و کوفته کنار در ا دیرا د  .  

کرد که مرد گوسفند را به عنوان  الیاو خ.ابو محمد خداوند صدقه ات را قبول کند  یگفت ا زن

کند یخدا قبول م:گفت  نکهیجز ا دیبگو یزیمرد هم نتوانست چ.آورده  مانیتی یصدقه برا  . 

ببخش مانتیتیدر حق  یو کوتاه یخواهرم مرا به خاطر کمکار یا . 

ازم قبول کن ایمرد رو به قبله کرد و گفت خدا بعدا . 

که  دیپر از گوسفند د یونیکام. کند یرا بخرد و قربان یگریرفت تا گوسفند د رونیبعد مرد ب روز

و قبول کن و  ریفروشنده گفت بگ. انتخاب کرد یچاق و چنبه تر از گوسفند قبل یگوسفند.  ستادهیا

کند  ابرا حس متشیبرگشت تا ق. کرد نیمرد گوسفند را برد وسوار ماش. میبا هم منازعه نکن گهید

است که امسال خداوند بچه گوسفندان  نیهم ا لشیاست و دل یگوسفند مجان نیفروشنده گفت ا.

که به او  یمشتر نیداشتم به اول یادینمود و نذر کردم که اگر گوسفندان ز یبه من ارزان یادیز

باشد هیگوسفند بفروشم هد  .  



توست بینص نیا پس  ... 

 

ستیزیرا بنگر که چه چ صدقه ! !! 

است بیچونکه کفن بدون ج دیده صدقه  . 

 


